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 یبوعل یدالهپاسدار  یپسرت
ا  است یدسرردارا    پازدده زدار هر  کنگره دبیرکل
 فارس

 
         تمرا  اساررراس   برا ر  را توازردیزم کسزیچ

 درآ رد؛ چه رسد به یرقلم به رهته تحر یلهبه  سر
آ  زم  ،را یگرا بخوازد اسارراس   با ر د ینکها

قرار گرفتند   باده که در صررم ئک    یکارراز
 ئاتازه زدزد!

 در زشت سال ینیآ  یده  یشکه به فرئا کاازی
 را جبرا  کردزد. یا کوف  فایییدفاع ئقدس ب

   یقیسق ی فادار یگردر دفاع ئقدس بار د در اقع
)ع( را در تکرار صحنه  یدالش داس یارا عاهرقازه 
 . یدیمعاهورا د

کره زر قرت  یمبرا ر ین! بر ایدعد یهرر ردا یا
تر اسررت، دسررتا  ئا را ئحکم یدسررتمرا   ال

 .یدگیرئی
 1400/  11/ 8یبوعل یداله



 

 

 من خواهر بارانم

  ای به جای مقدمهدلنوشته
 اکبرهای شهید ی علیتقدیم به خواهرانه همه

آورم. از روزهاو داغ تابسااتان و از سااالهااو دور تو را باه خاطر می
               هااو دم ورده و نفسااشیرش، واه شااوی لی لی و دویادن توو ووچاه

هاو درشاات عری را روو گذاشاات دانه گرگم به هوا و قایم باشااک، نمی
صاورتمان جدو بشیریم تا شابهاو سارد زمستان و نشستن پاو ورسی و 

 !هاو جادویی مادربزرگسِحر قصه
ن آجیلهاو شااب یلدا و ع ر خواسااتنی دشااوی مشاات مشاات خور

 !شب عید ولباسهاو نو
و مهربان و واشتن سبزه توو ظرف سفال، گم شدن در همهمهخاطره

                     ر رنشی تماام صااحن حرم را و باا گلهااو چااد« ع»حرم شااااهغراغ
  ن!بهار ورد

او یا آن همه خاطره با ع ر نمی دانم تو بوو آن هماه خاطره را گرفته 
ند! روزهایی وه یک چکمه پلاستیکی رنشی و دویدن توو گیرمیتو جان 
و صاب  پاییز و ایستادن زیر شرشر ناودانها به اعتبار چترو وقفه باران بی
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جیب عآنقدر  ،ات برایم خریده بودورنشی وه تو با اولین دستمزد وارگرو
ی و ام را غری در خوشتوانستند تمام دنیاو وودوانه و شیرین بودند وه می

و مهربانت من را هادستخوشابختی ونند. ساحرهاو ماه رمنان وه با 
 و خانه ووردو و زمزمه دلنشین قرآنت وه موسیقی همیشه زندهبیدار می

م و مهرباانیهایت همیشااه لب طاقغه  هنماا بود، باا انبوهی از خااطره
 .اندنشسته
خواسااتی ساار همین ووچه تگمیرگاه ماشااین بزنی و وارگر وساای  می

 و« دایی محمود»را بفرستی منزل« ننه»نباشای و دست و بالت وه باز شد
شد لرزش  مشر می ؛را عروس خودمان ونی! من خواهرت بودم« سمیرا»

 و هادستشد مگنی یخ وردن  صدایت را با سلام سمیرا نفهمم، مشر می
 !هایت را نفهممشدن گونه قرمز
 ها تووو بغهوقتی خیلی ووچکتر از اینهاا بودیم هم وقتی باا هماه 

وردیم تو موقع یااروشاای ساامیرا را انتخاا  حیاا  آقاابزرگ باازو می
وردو. حتی وقتی خیلی ووچک بود و با عروسااک لند درازش توو می

               صااورتات زد، تو دلات نیامد حرفی بزنی و در جوا  چهره خشاامنا  
تی: درد نداشاات اصاالا! دعوای  ورد گفدایی وه ساامیرا را دعوا می زن

  د!نکنی
            . وردهی بزرگتر شاادو و گریزت از ساامیرا بیشااتر دسااتت را رو می

 توانساتی با او هم ولام شوو و توانساتی با او یک جا بنشاینی، نمی نمی
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 !دلدادگیاینها براو خواهرت یک مگنا بیشتر نداشت؛ 

ات دست و پایت را بند نکرده بود و سر پرشور تو با این حال دلدادگی
ها رجز خواندو وه را نترسااانده بود. آنقدر چشاام در چشاام ساااواوی

 .مجبورشان وردو وت بسته ببرندت
مثلا صبحی وه از زندان ساوا  آزاد شدو  .همه چیز را به خاطر دارم 

بازگشاات امام دادو! از ساار ووچه تا ته ونان و امیدوار خبر از  و خناده
ل اه ووردو و شوی و شور تو همهخیابان را شایرینی و شربت پخ  می

  ود.محل را به تکاپو انداخته ب
هاو و تو نبود. روزو وه پچ پغت با یکی از بغهاماا این آخر قصااه

 !اودانستم تصمیمت را گرفتهمسجد را توو حیا  شنیدم، می
فهمیدم مگنی ساربند سارب بساتن و ووله پشتی یووچک بودم اما م 

هااو اشاااک ماادر و نشااه فهمیادم پشااات ق رهبرداشااتن چاه بود! می
و پدر به قد و بالاو رعنایت چه اندوهی، چه عشااقی و چه خریاداراناه

دانسااتم دل از زنادگی ونده بودو تا زندگی به زناد! می امیادو پرپر می
وشد، وه وادارت  لت شگله میفهمیدم چیزو در دواممان تلخ نشود. می

هاو رند وارند ورده اساات از تگمیرگاه ساارووچه، از ساامیرا، از مجله
و لبت، دل نشاند گوشه دار را میماشین و از هر چیزو وه لبخندو ادامه

 !بکنی
چند روز دیشر به بهار مانده بود وه پچ پغی تلخ توو محل  دانممین
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شااد.حتی همسااایه ته ووچه وه  میها از ما دزدیده پیغید. نشاه همسااایه
            آمد و حال مادر را خیلی با ما رفت و آمدو نداشاات هم اول صااب  می

رم و توانستم وتابم را دست بشی پرساید. ولوله به جانم افتاده بود. نمی می
و ونج حیا  رویاو مگلم زیر درخت خرمالوو به خوا  زمسااتان رفته

و رند پریده در حیا  را باز ورد و  شاادن بباافم! روزو وه پدر، خسااته
 !و آخرین نامه ات افتادممستقیم سراغ مادر را گرفت، به یاد جمله

آبجی به ننه و آقا بشو منو حلال ونن! شاید فرصت نشد خودم ا 
حناورو بشم تو بهشاون بشو علی اوبر گفته حلالم ونید تا از شهدا جا 

 !نمونم
ما حالا وه صااورت تکیده و وارو نکرده بودو وه حلالیت بخواهی ا

به لاو اشک و دیدم و نجواو نیمه شب مادر لا و پدر را میقامت خمیده
 دانستم دلی  این بودشد، چیزهایی دست گیرم شده بود. می ناله گم می

و رفتنت ونی! رفتنی وه هیچ وقت برگشااتی نداشاات! وه دلمان را آماده
 .ات هم برنششتحتی پوتینهاو رند و رو رفته

اما دل خواهرت هنوز وه هنوز اساات پر می زند براو تشااییع تابوت  
پرچم پوشاای واه هیغشااه نیامد. دریا تو را با خود برده بود یا آساامان  

و هادستاو و دانستم سر بلندت را روو ودام خا  به زمین گذاشتهنمی
دیادم  پرمهرت از زیر وادام درخات جواناه خواهاد زد. دریاا را واه می

در  ،او و زیر آبهاو آبی و رازآلودشااایاد مااهی ووچکی شاادهگفتم می
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                       گفتم شاااید دیدم می او و آساامان را وه میبیشرانشی دریاا رهاا شااده

              توان  او وه هر شااب توو ایوان خانه میاو شاادهاو و سااتارهپر وشاایده
 !هیچ تلاشی او را دید و برای  دست تکان داد بی

هرچه هساات زخمی وه رفتنت به دل ما زد آنقدر وارو بود  دانممین
ند وشید و پدر چ وه یکی دو شب بگد از عروسی سمیرا مادر به سمتت پر

و تو رهساارار دیدارو بهشااتی با تو ساال بگد با قا  عک  در بلل گرفته
شاد! آنقدر نیامدو تا یکی یکی آدمهایی وه دوسااتشان داشتی به سمتت 

         رفقاایات، همرزم هاایات، دوسااتاان جبهاه و جنشت هر روز آیناد! می
 !واوشیده تو انتظار آمدنشان را می دانممیشوند و  یکی یکی وم می

 !عزیز دل خواهر
ود ات اسفند داینکه نشد وه روو سرت قند بسابم، نشد وه در حجله 

 ات ونم، اینهاام را نشااانت دهم و  وی زدهونم، نشااد وه مجوز مگلمی
دردو نیساات وه نشااود فراموش ورد. خیلی وقت اساات این آرزوهاو 

ام اما چرا... خواهرانه را لاو آلبومهاو بغشی گذاشاته و ساراغشان نرفته
او از این گلزار یک مست یل ساده سنشی هم اسم تو را چرا نشد وه گوشه

 !نق  بزند 
یا  پاییزو ریز  آفتابی تابستان یا یک غرو  برگچرا نشاد وه یک صاب

گین بهارو و یا اصاالا یک نیمه روز زمسااتانی ساارد  یک بگدازظهر ع رآ
چادر بروشام و پشات سر تابوت خوشرنشت وه زیر ع ر اطلسی و رز و 
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 م !لحظه میهمانت باشخورد چند  مریم روو دست مردم تکان می
ده بودم به خواهر شااهید وربلا! آخر من خواهرم! خواهر تو! اقتادا ور

اش را براو برادر داد. از بغشی و هستیه بانویی وه همهتدا ورده بودم باق
          رساام و رسااوم خواهر و برادر را در همین هیاتها و جلسااات رومااه به ما 

ها نشفته بودند شیرزن وربلا این طور یاد داده بودند. اما هیچ جاو رومه
 اش چ ور ونار آمد با طوفان دلتنشی

سرانجام به دنبال جایی هستم وه  و بیهابارد و من در ووچه باران می
 !او از تو گفت و از تو نوشتبشود چند ولمه
هاو نم نم و شاااعرانه شاایراز را دوساات داشااتی! با اینکه  چقدر باران

دساتت همیشاه بند آهن و تسمه و لاستیک و روغن بود، باران وه می زد 
خواندو و دسااتت را توو جیب  شاادو! چند بیتی حافم می شاااعر می

 !رفتی وردو و سمت خانه دایی میشلوار دمرا گشادت می
راسااتی باران وقتی توو ووچه باغهاو پر دار و درخت شاایراز باریدن  
در قر شابیه توست؛ همانقدر آرام، همانقدر مهربان، هماند،چه قدگیرمی

  !قدر بی ادعازندگی بخ  و همان
 ند و صااورتچقادر بگاد از تو باران بارید و تو نبودو وه با قامت بل

زیبایت زیر باران قدم بزنی! چقدر عید و محرم و رمنااان و پاییز و بهار 
              رفات و تو نیاامادو! باه آیناه واه نشااه می ونم دیشر آن دختر زیباا و 

ام وه داغ برادر یک پرشاور و شاار سااالهاو پی  نیسااتم. مادرو جا افتاده
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  !ت نشه داشته استو عمیق از قلب  را همیشه داغ و پر حرارگوشه

غلتند  خورد و با اشکهایم می هایم سار میهاو باران روو گونهق ره
خواهم توو  پایین! انشار نه انشار وه پنجاه سالم شده است. هنوز هم می

هاو پلاستیکی و چتر رنشی بدوم و صدایت ونم! حتی این ووچه با چکمه
آمدنت هستم!  حالا وه علی اوبر خودم سای سال  شده هم هنوز منتظر

ام اما یاد تو تنها یاور من هم مثل تو زیر گرد و غبار فراموشاای از یاد رفته
 .من شده

  !منی وه همنف  تو بودم. نزدیک ترین آدم ممکن به تو ، خواهر تو
و مشات مشات خوردن آجیلهاو شااب یلدا را وسای وه با تو خاطره

ا و روو پشت بام رهاو تابستانه و خوابیدندارد و وسای وه با تو خاطره
را خاطره دارد و حالا فراموش اش  رد. وساای وه با تو رب به رب زندگیدا

 .او بشویدتر از آن است وه بخواهد خاطره شده
قادم می زنم توو ووچاه باغهاو شاایراز تا باران ع ر تو را برایم زنده 

ام یت مثل باران تازههادسااتهایم و بارو روو تک تک لحظه وناد. می
 ...و عشقی و مند! تو باران بی وقفهون می

 !دانممین
 ...شاید من هم
 !...من خواهر بارانم
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وناار درخت نارنج توو حیا  ایسااتاده بودم و همین ور وه با دسااتم    
 !هاو مادر و فرید گوش می دادم وردم به صحبتبرگهای  را لم  می

 !گفتم نمیشها 

 آخه چرا ا 

 !من مادرتم وقتی میشم نه، چرا ندارها 

و شفتی همهتم مادر، ولی مشه همیشه خودت نمیمن مخلصت هم هسا 
 !هم یه طرف« ع»یه طرف، امام رماامامها 

زد، سرش را بالا گرفت و  همین ور وه به لباساهاو توو تشات چند می
 گفت: 

 !سر و جونم فداو امام رما! همه زندگیم قربون امام هشتما 

 !پ  چرا مانع زیارت  میشی، من وه تا حالا مشهد نرفتما 

بگاد از وناار در آمد و جلوو مادر دو زانو نشااساات و مظلومیتی وه در 
  ت:زد را به ومک گرفت و گف و صدای  موب می هاچشم

چن وقته خیلی دلم هواو امام رما رو ورده مادر! دلم میخواد برم و ا  
و پشاات اون پنجره فولاد قشاانش  دعا ونم! دلم میخواد منم یه گوشااه

 ...هاش زل بزنم! پناهنده آقا بشم، دلمحیاط  بشینم و به وبوتر
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انشار بلض پرید توو گلوی  و ترس از این وه جلوو من و مادر اشک  
سر بخورد یا صداش بلرزد نشذاشت حرف  را ادامه بدهد. نف  عمیقی 

 :وشید و دوباره رو به مادر با صدایی آرام و التماس آمیز گفت

 !خواه  میکنما 

ادر ترسای نداشت اشک  جلوو ما بریزد و مادر این بار سااوت ماند. م
صادای  بلرزد، با آساتین وفی و خی ، اشک  را پا  ورد و براو تمام 

 :وردن این بحث نشاهی به من انداخت و گفت

 !فریبا اینا رو پهن ون رو بندا 

 و او بلند شاد. فرید براو آخرین بار تلاش  را ورداز سارجای  به بهانه
  ت:و گف دنبال مادر چند قدمی رفت

 !مادر به جون من قبول ونا 

ی  را چند ثانیه بست و دوباره هاچشممادر برگشت نشاهی به فرید ورد و 
 :باز ورد. بگد با لحن آرام و قاطگی گفت

و منی، نمیتونم ده پونزده روز تو جون منی، تنها پسرمی، نور دیدها 
چشمم به این جاده خشک بشه! طاقتشو ندارم. نمیتونم بذارم راه دور برو 
چه امام رما چه جاو دیشه! به امید خدا یه وقت دیشه با هم میریم! دیشه 
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ماای هم پی این حرفا رو نشیر فرید! من حرفم همینه وه زدم مادر! من را
 ...نیستم

او به هم مادر این را گفت و رفت داخل آشاارزخانه؛ من و فرید چند ثانیه
رساید واملا ناامید شاده باشد، دستی به  نشاه وردیم. فرید وه به نظر می

 موهاو پر پشت  وشید و هوف ورد و بگد رو به من گفت: 

نمیشد شما هم یه حرفی بزنی، همین طورو فقط ساوت موندو و بر و ا 
 !ر منو نشاه میکنیب

وردم، از لابه لاو لباسها نشاه  همین ور وه رختها را یکی یکی پهن می
 :وردم و گفتم

شناسی. حرف  دو تا نمیشه وقتی بشه نه، چه فایده  خودت مادر رو میا 
دیشه یگنی نه! تو هم به  فکر نکن، امام رماا زورو و التماسی نیست! 

ونه شه و نمیتاشاه مادر دهن  قفل میهر وقت ب لبه میرو، اگه طلبیده ب
 !مانع تو بشه اگر هم ن لبیده وه دیشه نمیشه

هاو محل ها گذشت. فرید با چند تا از بغهاز آن صاحبت من و فرید ماه
بساات رفتم توو اتای و  عازم جبهه شااد. روزو وه بار و بندیل  را می

 :ونارش نشستم. لبخند توو صورت  پخ  شد و گفت
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شه فریبا، من وه خودم هنوز باورم نمیشه! آخه مادر... مادرو میباورت ا 

و مشهد برم، چه طور رامی شد برم داد من یه سفر ده روزهوه اجازه نمی
 ! جبهه

 !شهولی من باورم میا 

 آخه چه طورو ا 

ی شه! وقتبینه چقدر شرمنده میشهید رو می بینم وه هر وقت یه مادرمیا 
ادر هم  دعاش اینه وه شرمنده شهدا نشیم! جند ریم تشییع شهدا ممی

ل ناموسه! اونی ونه، نقل دینه، نقل وطنه، نقاش با همه چی فری میقصه
 ره!وه مَرده باید ب

 نشاهی به صورت جدو من ورد. لبخندش گرمتر شد و گفت:

 !تو هم خیلی حرفاو قلمبه، سلمبه بلدیا! بزرگ شدو ا

اما نه آن قدر وه بتوانم دلتنشی و  امخواساات بشویم بزرگ شااده دلم می
نبودن تنها برادرم را تحمل ونم، اما خجالت وشاایدم. هیچ وقت با فرید، 
عاطفی حرف نزده بودم. خواستم الان هم احساسم توو دلم بماند! توو 
دلم بماند وه ش  تا خواهر تکیه شان به همین یک برادر است! توو دلم 

اندازد. توو دلم بماند از نف  می بمااناد واه نبودن  زندگی را چه طور
و مخملی وه اش حفم ورده بودم. پارچهواسااونکهایی وه براو عروساای

و گنجه به امید دوخته شاادن در عروساای تنها برادرم سااالها مانده گوشااه



 ر بارانم...خواهمن  ♦ 00
  

 

و دلم نشه داشتم و رویاها و آرزوهایی وه برای  داشتم را گوشهبود. همه
ن همه وابسااتشی به تک پساارش، رامی تا پای  نلرزد. حالا وه مادر با آ
  م.ماندی شده بود ما هم باید ساوت می

و هاچشاامسااحرگاه سااردو یکی یکی آغوش خداحافظی باز وردیم و با 
خی  و دلهاو پر از امید و آرزو مرد خانه را از زیر قرآن و واسه آ  و برگ 

ه مثل و اول وه از ما جدا شد، دلشورو از همان لحظه .نارنج بدرقه وردیم
 .خوره به جانمان افتاد

                و زیادو از هاحرفیاک مااهی از رفتن فریاد باه جبهاه گاذشااته بود. 
و ت»وردند وه شنیدیم. گاهی بگنی مادرم را سرزن  میدر و همسایه می

 «همین یک پسر را داشتی، چرا فرستادی  زیر آتی  بلا 

           ت و دیشر هیچ جرزنی و اما مادر مثل وساای وه با خدا مگامله ورده اساا
 :گفتزد و می داند، لبخندو میزنی را قشند نمی نق

 ام به رماوبه راه خدا فرستادم ، براو وطن فرستادم ، حالام رامیا 
 !خدا

دانستم این رامی شدن چه آزمون جانسوز اما من می« امرامی»گفتمی
فرید براو وارهاو و طاقت فرسااایی اساات! مادرو وه تمام شاابهایی وه 

                 نشااساات تا ماند را دم در می می« بی نور بی»پایشاه بساایج در مسااجد
هاو توو نشااساات تا قد بلند و رعناو فرید سااایهنیمه شااب! آن قدر می
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ووچه را تکان دهد و به خانه برسد! پدرم پاسدار بود و مادر با این انتظارها 

انه نبود اما فرید ماجرای  فری داشت! همه ها و بیم و امیدها بیشو نشرانی
 !امید مادر و همه جان مادر بود و حالا از او دور شده بود

او وه و فرید رسااید. نامه، مثل جان تازهچهل روزو گذشااته بود وه نامه
            ی  را درخشاااان تر هااچشاامدود و نور  توو رگهااو آدم دم موت می

 ودرم به همراه داشت. مخصوصا با وعدهوند، شوی زندگی را براو ما می
وردم و مشاتاقانه براو مادر دیدارو وه داده بود. من هر روز نامه را باز می

 !خواندم می

مادر عزیزم، اگر خدا توفیق دهد دو سه روز دیشر براو بوسیدن ااا 
 !آیمیت به شیراز میهادست

ورد.  ا عوضجان به تن مادرم برگشاته بود. شوی برگشتن فرید همه چیز ر
و ریختند و پرستوها گوشه حیا  آ  پاشی شده بود. بهارنارنجها گل می

ساااختند. اردیبهشاات مثل چادر گلدار مادر پهن شااده بود  ایوان لانه می
روو باغغه و رزهاو سارب و صورتی، علفهاو سبز و درخشان، یاسهاو 

یز چ پنج پر سفید، ع ر ولوچه و مسق ی، ولم پلو و سالاد شیرازو، همه
براو ما رند دیشرو گرفته بود. منتظر بودیم هر لحظه یک تاوسی نو نوار 
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و فرید با ووله پشتی و لباس خاوی 4 «آساونه»از ترمینال برساد به خیابان
  د!اش پیاده شود و زند در را بزنجیبسی

               زناد در را زدناد. اماا فریاد پشااات در نبود و خبرو هم از تااوساای و 
ی و لباس خاوی نبود. سه تا خانم با یک آقا سلام دادند. مادرم ووله پشات

 :چادرش را روو سرش محکم ورد و گفت

 !بفرماییدا 

و نشران آقایی وه به جاو فرید، در خانه را زده بود بدون این وه هاچشاام
 :شجاعت لازم را داشته باشد، با ترس و لرز پرسید

  !شما مادر فرید شهابی هستیدا 

مهمانهاو ناخوانده را وه دید، رنش  ساافید شااد. دساات  از  مادرم این
  ت:نوهای  لرزید و با صدایی آرام گفدسته در سر خورد پایین و زا

 !فرید... شهید... شهید شده ا 

  ت:یکی از خانمها با تگجب گف

                                                             
 معروف« ع»الکاظم آسّونه یا آستانه همان آستان مقدس حرم حسین بن موسی4

حضهههر  هههام معروف رهها س و برا   بههه سهههیههد ن حالههدین حسهههین ا  امههام ا  

 «ع»شاهچراغ
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خواهر بذار ما حرف بزنیم بگد شما بشو! نه بابا چه شهیدو ! ما براو ا 

 !رسیدیم اگر اجازه بدیداو خدمتتون چیز دیشه

و مادر گرفتم و جلو رفتم و تگاارفشااان وردم داخل؛ دسااتم را به شااانه
و حیا  نشااسااتند. پارق عری خواسااتم آرام  ونم. روو تخت گوشااه

طارونه را با چند تا لیوان و سااینی گذاشااتم روو تخت و تگارف وردم. با 
نشااسااته بود، بیقرارو منتظر خبر شاادم. یکی از خانمها وه ونار مادرم 

 :گفت

 !زخمی شده، ترو  خورده! ولی خبرو نیست الان بیمارستانها 

 :اما مادرم ناگهان زد زیر گریه و گفت

 !نه!... نه!... من میدونم فرید شهید شدها 

 :گفت مادر به یک نق ه خیره شده بود و با صورت خی  از اشک،

  دیدم بینی  این درخت وسااط باغغه! دیشااب خوااین نارنج رو میااا 
آتی  گرفته! درختم سوخته، این درخت، هم سن و سال فریده، این مدتی 

ساالام می وردم، به  آ   هر صااب  به جاو فرید به این درخت وه نبود
  ...دادم،...واو... واو... درخت عمرم سوختمی

  ت:جمع بود لب به سخن باز ورد و گف آقایی وه با این



 ر بارانم...خواهمن  ♦ 00
  

 

زن بوده، میخواسته آرپیجی و  حاب خانم! مادرجان! فرید آرپیجیا 
میزنن عراقیا! یه  36تجهیزات  رو باده تحویل بیاد مرخصاای، یک توپ 

ترو  میخوره باه فریاد! ماا اومدیم بشیم فرید بیمارسااتانه اگه میخواین 
 !حال  رو بدونین اون جاست، نه شهید شده نه چیزو

 «چه بیمارستانی  وجا »من پریدم توو حرف این آقا و گفتم: 

 !بیمارستان امام رما، مشهدا 

انشار وساط یک صاب  سارد زمساتانی، یک نفر از پشت من را هل داده 
باشااد توو حوض آ  یخ! لرزیدم؛ واقگا لرزیدم... امام رمااا!.. چرا بین 
این همه بیمارساتان و شهر باید فرید صاف برود همان جایی وه حسرت 

 !ا وردهگفت خیلی وقت است دلم هوای  ردیدن  را داشت و می

همه در تکاپوو رفتن به مشااهد و ملاقات فرید بودیم جز مادر! مادر فقط 
 !گفت: فرید شهید شدهیک ولمه می

هنوز بار و بندیلمان را نبساته بودیم وه خبر رسید فرید در بیمارستان امام 
و چند روز دیشر به  اندهرما شهید شده، بدن  را براو طواف به حرم برد

 وردندو آسونه شیون مینه شلوغ شده بود. زنهاو محلهآید! خاشایراز می
 ،خدایا واش به جاو فرید، پساار ما رفته بود»گفتند: به حال مادرم و می

 « شت!فاطمه خانم همین یک پسر را دا
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رفتند و  زد. مجل  پشت مجل  و آدم پشت آدم می هر وسی حرفی می

بود. روزها و روزها آمدند، اما مادرم مبهوت فقط به یک گوشه زل زده می
گذاشت اشک، سبک و راحت سر  و سانشینی داغ فرید نمی گذشاتمی

خورد! خیلی وه  زد و نه غذایی می بخورد روو گوناه مادر! نه حرفی می
قبول « ماادر تو رو خادا باذار غاذا بیارم!»گفتیم:وردیم و میاصاارار می

 !ورد، چیزو بخوردمی

 چی بیارم مادر...  چی میخورو ا 

 !واسه یخ یکا 

 یخ...  یخ وه غذا نیست...! چرا هم  یخ میخورو مادر ا 

ورد، شد. بگد نشاهم می و چشم  خشک میآه میکشید و اشک گوشه
 :گفتنشاهی پر از درد و مظلومیت و آرام، می

  !جیشرم گل زده مادر... جیشرم میسوزها 
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 ور دم در ساااعتی همیناز راهرو شاالوغ اداره رفتم داخل و یکی دو 
وردم اجازه بدهد بروم داخل، رئی  نشستم. هر بار وه به منشی اشاره می

 :گفتبا خستشی و ناراحتی می
 !نمیشها 
 !من برم داخل نعزیز من، فقط پنج دقیقه اجازه بدیا 

پرورش،  نمیشه خانم، اول مهره، یه شهرستانه و یه اداره آموزش وااا 
 !رئی  سرشون شلوغه

و مشلول  ور شدم. این عادت را از مادرم  آوردمرا از ویفم در تسبیحم
یاد گرفته بودم وه توو حالت ناراحتی و عصاابانیت خودش را با  ور آرام 

ورد. به یاد روزو افتادم وه برادر بزرگم، غلامحسین فرماندار استهبان می
شااده بود و من به امید ومکی وه به مدرسااه وند، رفتم فرماندارو! خیلی 

           و شااما نه!... من وقتی این ومک را به مدرسااه»راحت و بی پروا گفت:
 «ونم واه بتوانم باه تک تک مدارس اسااتهبان همین ومک را بکنم! می

متگجب شده بودم، اما ناراحت نبودم! از این وه چتر عدالت و انصاف او 
 !شد، خوشحال بودم روو شهرو وه عروس  شده بودم، باز می

؛ !«بفرمایید»لاخره منشی اشاره ورداب در عوالم گذشته غری بودم وه 
لاخره اجازه داد بروم داخل! سلام وردم و وارد انزدیک به سه ساعت شد، ب

اتای رئی  شدم. بدون این وه سرش را از روو وامریوترش بردارد، گفت: 
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 «ید!بفرمای»

و این قدر ایسااتادم تا مجبور شااد ساارش را بالا بشیرد و دوباره ولمه
 :کرار وند. تا چشم  به من افتاد گفترا ت« بفرمایید»

  نخانم محب شما هستیا 
 بگد به تسبی  توو دستم نشاه ورد و گفت: 

  !نشما پشت در بودیا 
 !تونه بله با اجازا 

 :دستی به ته ری  مرتب و خط دارش وشید و گفت
 !خدمتمکنم! درخواه  می نبفرماییا 

 روو مبل جلوو میز نشستم و گفتم: 
م اگر چه وقت خودم زیاد شیرمیمن زیاد وقت شما رو نآقاو رئی  ااا 

 .پشت این در گرفته شد
  م:او را گذاشتم روو میزش و گفتامهبگد برگه ن

 !خوام دلیل این رو بدونمفقط میا 
 :آمیزو گفت لبخند مگنی دارو زد و با لحن طگنه .نامه را برداشت

ها غه، به بحاب خانم، بد نیست وه نخواستیم یه مدت استراحت ونیا 
 !ن، به حاب آقا برسینبرسی

 :اخمهایم را وشیدم توو هم و گفتم
به قصااد مزاح مصاادع نشاادم جنا ! من دو دهه اساات از دورترین _ 
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مدارس روستاهاو استان تا بهترین  رو وار وردم و یک مورد ووچک هم 
نارماایتی از من نبوده. تمام دان  آموزاو موفق فسا از زیر دست من رد 

هیچ و  تا امروز نتونسااته به وار من ایراد بشیره، این وار شااما شاادن، 
  ...مگنی  زیر سوال بردن خدمات منه یا

یم. ما خودمون هم به لیاقت و درایت شااما و به دلسااوزو شااما مگترف_ 
شما رو به  ،رغم میل بگناای دوستانو جلساات هم علیهمیشاه تو همه

 !عنوان یه الشوو تمام عیار مگرفی وردیم خانم محب
و حالا چ ور شده وه این الشوو تمام عیار توو هیغکدوم از مدارس ا 

 !این شهر نمیتونه وار ونه 
 !ن ورو نشاه نکنیل فا به موموع اینا 
 چ ورو باید نشاه ونم  نشما بفرماییا 
و از چه  نهسااتیخانم محب من میدونم شااما خواهر سااه شااهید _

ض زمانه عو ن! اما برذیرین. میدونم دختر جانباز هستیناو هستیخانواده
تو این مق ع نه تنها  نازش حرف میزنی ن، اون چیزو وه شااما داریهشااد

 !مفید نیست بلکه منره
 مشه ما داریم از چی حرف میزنیم ا 

شااما مدرسااه رو تبدیل وردین به جایی وه فقط از جند و  نببینی_ 
و اشه. حتی بزرگترین روانشناسهمی ید و وشاته شادن و... حرف زدهشاه

ما  شه!د براو بغه گفته بشه، ازش زده میامروز هم میشن وه هر چیزو زیا
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خودمون وارث جنشهااو جهانی و عصاار جند ساارد و وقایع تلخ قرن 

هامون هم از همین امروز با مفهوم سیاه حامر هستیم حالا چرا باید بغه
ن                آشااناا ونیم  این رفتااارهااا دامن زدن بااه « جناد»امو تالاخی باه 

قدر هم یه دنده هسااتین وه به من!... ماشااالا اینخشاانونت طلبیه خواهر 
 !جا برسهتا به این نهیچ تذورو گوش نمیدی

 :پوزخندو زدم و گفتم
ین و با ا نچقدر قشند حقیقتهاو بزرگ و وام  رو لجن مال میکنیا 

چیزهاو ارزشاامند ما رو و و به ظاهر علمی با  خیانت به همه هاحرف
! باا همین جاایشزینی ولماه دفااع باا جند ما رو متهم به نفراهم میکنی

! اگاه همین فرهند دفاع نبود الان نه جنابگالی نخشااونات طلبی میکنی
             آموزهایی وه دارین ساانششااون رو به سااینه  بودو، نه این میز نه دان 

دونم توو این مملکت  انشار من نمی ن. جورو باا من حرف نزنینیمیزن
 !چه خبره

 :بگد با ناراحتی از روو صندلی بلند شدم و گفتم
 !متاسفم براو نسلی وه قراره آدمهایی مثل تو تربیت  وننا 

 :از سر جاش بلند شد و گفت
 !خانم محب دارین به ما توهین میکنینا 
 !ف میکنینجنابگالی هم دارین ما رو حذا 
 ...این تصمیم رو من نشرفتما 
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بله بنده هم در جریانم شااماها هیغکدوم تصاامیم گیرنده نیسااتین  _
 !لاغیرو نو از پی  ریخته رو عملی ونیفقط قراره برنامه

 !نخواهر من شما الان عصبانی هستیا 
 :صدایم را بالا بردم و ناخواسته داد زدم

 !تا شهید سربلندممن خواهر شما نیستم، من خواهر سه ا 
ویفم را برداشااتم وه از اتای بروم بیرون، از پشاات میزش بیرون آمد و 

 :جلوو من ایستاد و گفت
، شما نو بیست سال خدمتتون رو با این برخورد خرا  نکنیسابقه_ 

 .نجزو بهترین نیروهاو من هستی
 :تر صحبت وند بگد سگی ورد با لحنی آرامتر و دلسوزانه

، سایاست وه پدر و مادر نداره، نروز پا تو وف  اینا نکنیبابا چهار  _
دوباره چند صاباح دیشه یکی دیشه میاد سر وار ولا نظرش یه چیزه دیشه 
 اساات، همین شااماهایی وه حالا گفتن عذرتونو بخوایم، فردا یکی دیشه

کنه، آدم دوراندی  تو این شرایط ساوت و آروم میره میاد حلوا حلواتون می
 !تا به موقگ  برسه دنبال وارش

این آقا  وهاچشمبار به به وسی مستقیم نشاه ونم اما این عادت نداشتم
 :چشم دوختم و گفتم

مشکل من رفتن خودم نیست، مشکلم اومدن آدمهاو ریاوار و نون ا 
 !به نرب روز خورو مثل توئه
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 دانسااتم بایداز در اداره زدم بیرون؛ آنقدر بلض توو دلم بود وه نمی

گفتم ما داریم به ونم و چ ور خودم را خاالی ونم. به خودم می چاه واار
  ودام سمت می رویم 

و وه با تلییرات ساایاساای جامگه من از جامگه 13روز پاییزو مهر آن
ام ونار گذاشااته شاادم، تنها مگلمی به خاطر تفکرات فرهنشی و ساایاساای

بود. ورد صحن امامزاده حسن و حنور در ونار شهدا می جایی وه آرامم 
 داد صداو شکستنبیکار شده بودم اما بی  از این آنغه وه من را آزار می

از حکومت، از  ،از جامگه ،چه از مردمچیزو در درونم بود. تاا امروز هر
از که پدرم جانبم احترام بود! همیشااه به خاطر اینمساالولین و... دیده بودی

داد، و به خاطر از دست  61انقلا  بود و چشم  را در راهریمایی سال 
شااهادت سااه برادر مفقودالاثرم و همه تلاشااهایی وه در حز  جمهورو 

 زاسالامی ورده بودیم مورد تکریم و احترام بودیم اما حالا، من را رسما ا
  یل!وار برونار وردند به همین دلا

ا که امروز بیایم اداره بشران وار و بار؛ چون قبل از ایننشران بودم! ناه ن
ورده بودیم و تصمیم گرفتیم از فسا برویم شیراز و زندگی همسرم صحبت 

توانستم مگلمی،  جدید و وار و بار جدیدو شاروع ونیم. به هر حال نمی
س وه تنها عشااق و شاالل من بود را ونار بشذارم و حتی شااده در مدار

  م.دادغیردولتی وارم را ادامه می
م بوعات، در  شد. در او بودم وه شنیده میاما نشران صاداهاو تازه
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ادارات، در جمگهاو اجتماعی و محافل سیاسی و حتی در بین همرزمان 
 ...!شهدا

وشااید و به  و باد به این ور و آن ور پر میهادسااتهر دو بال چادرم با 
خورد. این جا صااحن امامزاده  قابهاو عکساای وه بالاو هر قبر بود، می

  براو من حساان و گلزار شااهدای  خاطراتی همیشااه زنده و قابل لم
و و تشااییع شااهداو حز  جمهورو اساالامی و همهدارناد. خااطره

روزهایی وه به شااوی حز  و فگالیتهاو مکتب فاطمه یا وار در وسااوت 
و شااهادت محمد، مرتناای و مجتبی و . خااطرهگاذشااتمیمگلمی 

 !انتظارو و گمنامی بازگشتشان پ  از سالها چشم
دم خالی وشیدم و پرت شونار قبر مرتنی نشستم. دستم را روو قبر 
ورد براو رفتن به جبهه! از به روزو وه داشاات مادر و پدر را راماای می

زد تا راهی به جبهه باز  وقتی محمد رفته بود، او هم به هر در و دیوارو می
و شاصت و روزو و دههوند. انشار همین دیروز بود. ساالهاو پرخاطره

 !ی وندمنوه دل از مرت
 :وه من و مرتنی و پدر نشسته بودیم و گفت مادرم آمد توو اتاقی

و سیزده، چهارده ساله رو میبرن تو وه با سوادو بشو مادر آخه بغهااا 
جبهه میشم  نجناد  چناد روزه مرغ  یاه پاا داره، میشاه منو بفرسااتی

 !مادرجون ما هم بفرستیم تو رو نمیبرن تو هنوز بغه او
ه های  قرمز شدگونهاسم بغه وه آمد یک نشاه به مرتنی انداختم وه 
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          آمده بود و صاادای  داشاات ولفت بود. تک و تو  موهاو صااورت  در

وردم هنوز یک نوجوان بود شااد. حق با مادر بود هر چی نشاه  می می
آمد! چشم  افتاد به چشم من و یک دفگه با وه اصالا به وار جند نمی

وقتی دشاامن  آمیزو به من نشاه ورد و گفت: خواهر مشه حالت التماس
پرسه تو بیست سالته یا سی سال  پ  این  و وسی ازش میبیاد تو خونه

جنشن دشمن  همه جوون وم سن و سالتر از من وه دارن تو خرمشهر می
   !برید ونار نبهشون میشه شما بغه هستی

ومی نشاه  وردم و بگد به صورت خسته و نشران آقا جان نشاه وردم 
وبرو انداخت. الله ازده بود و تسبی  میوه به پشاتی پشات سارش تکیه 

 :گفت و بگد آمد وسط حرف مرتنی
 شون بغه... مجبورن... چه چاره ایه ه اونا دشمن اومده تو خونا 
 !ایران نیست وو ما نیومده  خرمشهر جزتو خونها 

 دانست چه جوابی بدهد، به من نشاه ورد و گفت: آقاجان نمی
 رو ببرن جبهه  شه جوون این سنیدختر مشه میا 

نه آقا نمیشه سن مرتنی براو جند قانونی نیست باید بره سربازو ااا 
 !بگد بره جبهه

خواهر شما چرا اینجورو میشی اگه تا اون موقع دشمن همه جا رو ااا 
 نابود ورد چی 

وردم. هیچ وقت تا حالا پی  نیامده و مگصوم  نشاه میهاچشمبه 
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ا من حرف بزند. با این وه جاو چشم در چشم ب بود وه مرتنی این طور
 وشااید به من نشاه وند و این طور مادرش بودم ولی همیشااه خجالت می

ر خون  دویده زل بزناد و یکی به دو وند. اما حالا آنقدر هیجان رفتن د
قدر زد و آن ی  سااوسااو میهاچشاامقدر شااراره هاو غیرت توو بود، آن

آمد وه من مردو بزرگ بدن  از ناراحتی و احساس وظیفه داغ به نظر می
 «...دیدم نه پسر  ووچکی وه را رو به روو خودم می

هایم لرزید و این خااطره را هنوز وامل یادآورو نکرده بودم وه شااانه
          چشاامم روو اساام محمد ساار خورد! صااداو گریه دخترش مرماایه وه 
شاا  ماه بگد از شااهادت محمد به دنیا آمد توو گوشاام طنین انداخت! 

عروس  اش گذشااته بود و تازهواه فقط چناد مااه از عروساای محمادو
باردارش را رها ورد و بار جبهه بساات! و مجتبی... مجتبایی وه شااده بود 

اش شااده بود روزو وه انتقام و دلخوشاای ماا و هماه دلخوشاایهماه
فر یک صب  زیبا بار سبرادرهای  را بشیرد! مثل باد بهارو آرام و بی صدا 

  د.بست و پروشی
در این روزهاو ساارد پاییزو نشران فردایی بودم  .خیلی گرفته بود دلم
ها را مثل برگهاو ریخته از درخت بردارد و با و خاطرهتواند همه واه می

شاادم. نباید این  وردم؛ نبااید تساالیم میخودش ببرد! باایاد واارو می
وردم! روزو وه پیکر مجتبی بگد از چند سال تلاش، فراموشی را قبول می

  .مابوت  وه نشستم به او یک قول دادشد و برگشت ونار ت تفحص



 11 ♦ زادهساجده تقی

 
تا خواهرت هساات  .گفتم تو شااهید شاادو ولی خواهرت هساات

نشاهی دوباره به نامه وردم. نامه و  .صادایت بین صداها گم نخواهد شد
 :آموزش و پرورش

حساب دساتور مدیرول محترم در خصاوض وماگیت اشتلال خانم 
  ...زینب محب

            من زینب تو هسااتم، من هسااتم! حتی اگر صااداو تو را نشاانوند من 
 گذارم صدایت خاموش شود! نمی
  م!امه را توو ویفم گذاشتم و برخاستاشکهایم را پا  وردم. ن 
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 نشانه
 حسن زارعی/ به روایت پروانه زارعی

ریختم. تصااویر لبخند  وردم و اشااک میپر میگلها را یکی یکی پر
            حساان توو قاا  باالاو مزار، وناار گلهااو مصاانوعی روو دلم آت  

پااشاایاد. یااد روزهااو وودوی و نوجوانی واه به خاطر وار پدر، از  می
وردیم اصاافهان و اهواز و شاایراز، دائم از این شااهر به آن شااهر ساافر می

 .رفت جلوو چشمم رژه می
ها جمع و بغهدرست ورد و با همه روزو وه حسن آپولوو دستساز 

ا  شود یا نه، و وقتی وه پرت شادیم ببینیم آپولوو حسان واقگا پرتا  می
بودم وه خود مخترع آپولو هم  شااد، من چناان باادو باه غبلب انداخته

در درس  .وردمهمیشه به حسن افتخار می ،وردقدر احساس غرور نمیاین
 .مه چیز عالی بودو مدرسه، وار و بار و زندگی و اخلای ه

ساارم را برگرداندم و نشاهی به زهرا انداختم وه ومی دورتر از من و مادر 
خوردم وه حالا  و قد و نیم قدش را نمیو سه تا بغهنشاساته بود. غصه

خوردم وه  میرا و عشاق آتشینی شادند، غصاه باید بدون پدر بزرگ می
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دانسااتند میشااده بود. همه  4و مردم روسااتاو جلیانو همهروزو قصااه

و سبزه و قدبلندش شده اما عاشق دخترخاله ،حسان یک دل نه صاد دل
 .مرغ پدر زهرا یک پا داشت

         و من! پیاده اه چاه روزهایی بود؛ اشااکهاو حساان و دلدارو دادن
و از پنجره ووچه را پاییدن و منتظرش  هاخیابانقادم زدن شاابهای  توو 

و حالا حسن  .شد و این خاطرات با دیدن زهرا برایم زنده میماندن! همه
 .فقط قا  عکسی بود وه ما را دور هم به سوگ نشانده بود

ناراحت حساان نبودم. تا دیده بودم حساان را مشااتای شااهادت دیده  
بودم. با این وه نبودن  براو من و ما خیلی تلخ بود اما خودش سرنوشت 

 .خواست، یافت سرخی را وه می
خواندم و اشکهایم از زیر چادرم روو صفحه قرآن  هاو قرآن را میآیه

د قبر زد و گفت: ریخت. مادرم آهی وشید و با انششتهای  روو سن می
 « !تلی عزیزم هر وی هستی خدا بیامرزدمن وه نمیدونم تووی هستی و»

 با تگجب نشاه  وردم و گفتم: 
ماادر! این حرف رو نزن خدا رو خوش نمیاد ساار قبر داداشاام این »

 «!طورو بشی

                                                             
 وسهتایی    شهسرستان رسا    استان را س  ه  ا ها  شسدام ب  هی همچون 4

 .مرتضی جاویدم)اشلو( بو   است
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  ت:و چادرش اشک  را پا  ورد و گفشهدوباره آه وشید و با گو
داداشات هست ولی خدا میدونه حسنم  هی... مادر... رو قبر اسام_

و هم وه آوردن اوجاسات! هیشکی ندیده وه چه طور شهید شده؛ جنازه
  !و تن من بوده یا نه ور بفهمم پارهصورت نداشت، من چ

ارت   هاوارتشیم و به بغهاز گفتند ما هاو ساراه میمنافقین به بغه»
سن اسیر می گرفتند. حسنشر سراهیم! همین طور سنشر به از گفتند ما می

هاو که همان شااب تازه به گردان ما آمده بود اما خواساات دسااتشاهبا این
بیسایم را نشاان  بدهیم. به او اعتماد داشتیم؛ از روز اولی وه وارد جبهه 

ورد. حسن خیلی زود متوجه شده بود در همین قسمت مخابرات وار می
 ون فرسااتاد و فقطشر بیرها را از سانو بغهنیرند منافقین شاده بود. همه

طور شااده ود را وارد وند و به ساانشرهاو بگدو بشوید خودش ماند تا هر
دانست زنده ماندن  در گرو بیرون آمدن وه فریب منافقین را نخورند. می

                دانساات زناده ماانادن یاران  در گرو  ور مینشر اساات و همیناز ساا
او  دانستندحسن وه رسیدند میاطلاع رساانی اوسات! منافقین به سنشر 

  :داخل سنشر است. حتی به اسم صدای  زدند
             حساان زارعی! خودت رو تساالیم ون وگرنه خودت و ساانشرت رو »

 «!می فرستیم روو هوا
حسان در آخرین لحظه موفق شد پیام را مخابره وند. همین طور وه  

! منافقین با ه سوختنددستشاه بیسیم را توو بلل گرفته بود خودش و دستشا
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سوخت و بگد از  تا دو روز سنشر می .آرپیجی سانشر حسان را زده بودند

و حسان در آغوش دستشاه سوخته توسط دوستان  دو روز بدن ساوخته
  «.شناسایی شد
و ما این دانستیم و همهو روایتی بود وه از شهادت حسن میاین همه

               اساایر شااده و روزو آزاد گفت حساان را پذیرفته بودیم جز مادر وه می
گردد! پسرش را ندیده بود و دل  آرام نداشت. دلم آت   میشود و بر می
 و مادران شهدا اشکتواند مثل بقیه دیدیم حتی نمی گرفت وقتی می می

ا شااد. نشفته بود، ام بریزد. به هم ریخته بود. روز به روز حال  بدتر می
ها فری داشاات. چند تا پساار و بغههمهدیده بودم وه حساان برای  با 

های  براو حساان بیشااتر بود.  داشاات وه همه جبهه بودند اما دلنشرانی
ریخت و این من را بیشااتر نشران  ورد و اشااک نمیماادر عزادارو نمی

 «میشرده!بر من منتظرم و میدونم حساانم»گفت: ورد. دائم میحال  می
اش نبود. یکی از و غم ماادراناهو نصاایاحتهااو من چااره هااحارف

هایی وه همه سار خا  حسان نشاسته بودیم، ناگهان فکرو به پنجشانبه
 هنم رسااید؛ متوساال شاادم به امام غریب و بگد با خودم گفتم، مادرم را 
زیارت ببرم شااید از بروت وجود امام رئوف دل مادر من هم تسکین پیدا 

 .ورد
ی نواده را راماالاخره توانسااتیم خاابا این وه شاارایط خوبی نبود اما ب

وردم. دلم ونیم و راهی مشهد شویم. از شیراز تا مشهد به حال  دعا می
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خواست مادرم و زهرا با این غم ونار بیایند و رفتن حسن را قبول ونند  می
توانم مادرم یا  ام، نمی دانساتم وه من تا مادر نشدهاما خب خودم هم می

 .هر مادر دیشرو را در  ونم
ها و او وه مسااافر آقا شاادیم من و مادر در سااکوت جادهاز لحظه

              خلوت غریباانه خودمان اشااک ریختیم و  ور گفتیم تا صااب  بهارو و 
                     نواز آقا را رو به رویمان دیدیم. اشااک  انشیزو واه مااری  چشاام دل
دادم قسم می« ع»مهو دل  جوادالائرا به میوه« ع»ریختم و امام رما می

وه دسااتی بر دل مجروح مادر من بکشااد و قرارو به قلب بیقرارش دهد. 
دو ساه روز از حنورمان در مشهد گذشته بود و یک شب را نیت وردیم 

 .در حرم بیتوته ونیم
رفتیم مادر وه تا  از سر شب وه براو نماز جماعت به سمت حرم می

ز امام خواسااته بود رو ورد به این لحظاه ناه دعایی ورده بود و نه چیزو ا
 :گنبد آقا و گفت

یا امام غریب! یا مامن آهو! اگه عزیز دل من شهید شده یه نشونه به من »
باده! من حرف هیغک  رو قبول نمیکنم اماا اگاه تو این جا تو این حرم، زیر 

 «!پناه و دلسوخته یه نشونه بدو قبول میکنم و خودت به من بیسایه
صااحن خواندیم و بگد براو زیارت داخل حرم  نمااز جمااعت را در

شاادیم. جلوو وفشاادارو حرم خانمی جلوو من و مادر را گرفت و یک 
 !واسه نذرو داد دستمان



 11 ♦ زادهساجده تقی

 
و شااله زرد وه افتاد با تگجب به هم نشاه چشاام من و مادر به واسااه

نوشااته شااده بود! با تگجب به مادر نشاه « حساان»و وردیم. روی  ولمه
 !ت: حسنوردم، مادر آرام گف

هیچ چیز  خیلی تگجب وردم. نذرو، این جا  اصلا مرسوم نبود! چرا
او بود وه می توانست   شااید این همان نشانهدیشرو جز این ولمه نبود

طی ورده  این همه راهی وه از شیراز تا اینجابه قلب مادر من را آرام وند و 
             و آش بودیم مگناا ببخشااد. به مادرم نشاه وردم ببینم با دیدن این واسااه

ریخت. توو دل   چه حالی دارد. منقلب شااده بود و شاادیدا اشااک می
او درست ورده بود. با او به پا بود و توو نشاه  بیم و امید مللمهولوله

ند بلند و هاو هاو گریه همین حال رفتیم داخل. صدای  را بالا برد و بل
               و مهربانی گذاشااته باشااد! شاااید ورد. انشار وه ساارش را روو شااانهمی
 هشان را با لجبازو گرفتخواسات قنااو تمام آن اشکهایی وه جلوو می

قدر گریه ورد وه نشران  شاادم. دساات  را بود الان در این حرم ببارد. آن
ردم. از یکی از خدام ومی آ  گرفتم و گرفتم و آرام آرام از مااری  دور و

بگد  م،به سر و صورت  زدم. به سمت روای خلوتی رفتیم و مادر را نشاند
 :وردم با گریه گفتماش را مرتب می ور وه چادر و روسروهمین

 !الهی براو دلت بمیرم، این طور با خودت نکن مادرا 
 ی  را باز و بسته ورد و گفت: هاچشم

 !انه...! یگنی حسنم شهید شدهپرو ...!پروانها 
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 ور گفت تا خواب  برد. همین« حساان...»«حساان»این قدر زیر لب
ی  بسته هاچشمام و وتا  دعا روو دستم بود، آرام وه سارش روو شانه

 .شد و خوابید
آرام خوابید و من حرفی نزدم تا چند لحظه آرام  بشیرد. ده، بیساات 

حساان!... »از ورد و گفت: ی  را بهاچشااماو خوابید و یک دفگه دقیقه
 «وجا رفتی حسن 

 «ر چه شده ماد»اش را گرفتم و گفتم: شانه
ساان... حساان ح»گفت: ورد و میمات و مبهوت به اطراف  نشاه می

 « ن!اینجا بود... همین الا
 :متوجه شدم خوا  دیده است. رو به روی  نشستم و گفتم

 چه خوابی دیدو مادر... برام بشوا 
 :ورد، گفت ور وه گریه میبود و بگد همین چند لحظه ساوت

ت داره میاد خوا  دیدم یه رزمنده با لباس نظامی از اون ساار جمگی_
جاا داخال همین حرم بودیم. هی منو صااادا میزد و توو زائرهاا! همین

؛ سرم رو به سمت  وردم وه ببینم  «مادر...! مادر...! خوبی »گفت:می
فقط صداو حسن بود. صداش  اش رو نمیشد تشخیص بدو...ولی چهره

 !رو شناختم. صداو مادر گفتن خودش بود
ام گذاشتم و همین طور وه نشسته بودم بلل  سار مادر را روو شاانه

 :وردم و گفتم
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حالا قبول وردو ! حسان شاهید شاده مادر...شهید شده، اما زنده »
 «!است

ی  را بساات و گفت: هاچشااممادر نشاه  را به در دوخت و بگد 
  !م به رماو خودشارامی

 !آرام شده بود؛ آرام آرام
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یاده بروم. مگمولا هر وقت به این مساایر را پهمیشااه دوساات داشااتم 

و هاخیابانروو در  ام پیادهآمادیم یکی از وارهاو مورد علاقهجاا میاین
اش را به حرم اطراف حرم بود. شاید هر ایرانی، هر شیگه، جایی از زندگی

این آقا گره زده باشاد اما زندگی ما ش  داند به این آقا گره خورده بود و 
بود. از همان سااال چهل و دو! سااالی وه تازه پدر و « مااار»همه دلایل 

 .مادرم ازدواب ورده بودند
سختی وار و زندگی و مسائل مالی یک طرف و سختی زندگی وردن  

روز یاک طرف! یکی از و آنو خفقاان زدهماذهبی در جاامگاهآدمهااو 
شابهایی وه پدرم با نشرانی و اندوه از مشکلات عدیده و طاقت فرسای  

بالین گذاشته بود به امید فردایی وه بتواند وار و واسبی بهترو پیدا  سر به
 !بیندوند، خوابی عجیب می

  انشیز بهارو صورت زند و نسیم دل در دشتی سرسبز و زیبا قدم می»
                و زلال و نورانی آ  او را به ساامت خود هااچشاامنوازد. از دور  را می

رساند و بگد مردو نورانی  و آ  میچشمه وشد. قدم زنان خود را به می
 .شود زند و حال  را جویا می به او لبخند می

او  مشر نمیدانی به زودو مولودو  چرا این قدر افسرده و اندوه زدها 
 «.وند ات را دگرگون میگذارد و زندگی ات پا میبه زندگی

رما به دنیا آمد. قدوم رما آن قدر بروت و نورانیت به  44خرداد سال 
زندگی پدر و مادرم ساارازیر ورده بود وه پدرم اولین تصاامیمی وه بگد از 
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تولد رما گرفت، زیارت این آقا بود. دفترچه حسابی توو بانک باز ورد و 
 اندازش را وم وم جمع ورد. رماا وه چهارده ماه  شد، با خانواده پ 

 !به زیارت آمدند
هاو نورانیت این مولود در همین حرم رب نمود. رما چنان اولین بارقه

                وهادسااتچساابد وه هیچ چیز نه تلاشااهاو مادر و نه  به پنجره فولاد می
ها جدا پر قدرت پدر، هیغکدام نمی توانند دسااتان رمااا را از این شاابکه

چهارده ماهه! زائران هم براو جدا  ونند. انشار نه انشار وه وودوی باشااد
ریب بینند حکایتی غونند و وقتی می وردن رما از پنجره فولاد، تلاش می

د وَنند و با خو او از لباس رما را به تبر  میرب داده است، هر ودام تکه
شااود و آن روز  برناد. باا تلاش خدام حرم، رمااا از پنجره جدا می می

آیند و در صحن حرم جاز به صاادا در میهاو حرم به حرمت این اعنقاره
 !شود گشا پخ  می نقل و شیرینی و مشکل

 :من را به خودم آورد« هادو»در این خاطرات غری بودم وه صداو
 مامان! مامان جونم... وجایی ا 
 !آب... ببخشید... نشنیدما 
 مامان خوبی ... اصلا حواست نیست! مشکلی پی  اومده ا 
 .نیست...  هنم مشلول بودنه... پسرم... چیزو ا 

 :ام گذاشت. هر دو ایستادیم و به هم نشاه وردیمدست  را روو شانه
 دایی... نه  تو فکر دایی هستی ا 
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لبخند زدم و به راه افتادیم! هادو ساه سال بگد از شهادت رما به دنیا 

و دایی شهیدش زندگی ورده بود. من  بود. از بغشی با خاطرات عموآمده 
ها مان را براو شهدا گذاشته بودیم و بغهسهم زیادو از زندگیو همسارم 

هم در همین حاال و هوا بزرگ شااده بودناد. هر وقت به آلبومهاو رند 
دانساتند یاد شاهدا مخصاوصا برادر ها میبرد بغه و جبهه پناه میپریده

دیدند من  شهیدش دریاو دل پدرشان را طوفانی ورده است. یا هر گاه می
بازد،  ام و زمان و مکان پی  چشاامم رند میرفتهو خودم فرواین ور تو

 .زنم دانستند در خاطرات سالهاو دور با رما قدم میمی
راسات  وقتی گفتی یه جورو بریم وه به نماز جماعت حرم برسیم _ 

 !یادم افتاد به یه خاطره از رما
 .پ  حدسم درست بود مامان... خب تگریف ونا 

هاو زرشک و زعفران از بلل ملازه .وردم چادرم را روو سارم محکم
 ور ورد. همینن من را هوایی مییم و ع ر زعفراگذشااتمیو نقل و نبات 

واه از بین عاابران باا ظااهرهااو مختلف و حاال و هواهااو متفااوت 
 :وردیم گفتمیم و به سمت حرم حروت میگذشتمی

خو   و من و رما خیلییه غرو  سارد پاییزو بود. اون روزا راب ه»
بود. همیشااه باا من و طاهره راب ه خوبی داشاات اما تو نوجوونی با من 
بیشاتر ان  داشات! وقتی از مدرساه اومد متوجه شادم یه چیزی  شده! 
حال و بال درساتی نداشات، بیحوصاله و خسته سلامی داد و رفت توو 
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  !اتای
مادرم صداش ورد بیاد چایی بخوره اما گفت میل نداره! وتا  درسی 

 .و دستم لوله وردم و رفتم در اتای و در زدمرا تو
 !بیاتوا 

بی توو اتاق  نشستهدر را باز وردم و دیدم روو تخت   .یک نفره چو
 !را دید پاچه شلوارش را سریع وشید پایینن تا م

 چی شده رما  چرا سر حال نیسی ا 
 نه چیزیم نیستا 
 من تو رو می شناسم، تو رماو همیششی نیستیا 

 ومی ساوت شد و گفت: 
 !به وسی نشیاا 

 نشستم ونار تخت بلل دست  و گفتم: 
 ه چی شده مشا 
 !هیغی بابا حسابی وتک خوردما 

من ر  و برانشیخته شدم. وتا  را گذاشتم ونار و دستم را بردم زیر 
 :چانه اش و تند و تند شروع وردم به سوال پرسیدن

 !طوریت شده  ببینمتوتک  تو و وتک وارو  آخه چرا  ببینم ا 
 !نترس بابا چیزو نی ا 
 !وی تو رو زده  تو وه اهل این وارا نبودوا 
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 ...نه بابا... مشه نشنیدو چو  مگلم گله! هر وی نخوردها 
 !او مگلم...  آخه چرا  تو وه شاگرد زرند مدرسها 
خواستم برم مدرسه وه ا ون گفتن، گفتم اگه وایسم نماز  ظهرو می»

ور  و راه افتادم! ولی توو راه همین شااه! ویفم رو برداشااتممیبخونم دیرم 
عذا  وجدان داشااتم. یادم افتاد به صااحبتی وه همیشااه پدرم از آقاو 

ول او هم قباگه نمازت قبول نباشااه هیچ وار دیشه»ونهدسااتلیب نقل می
  «.نیست

توو راه چشامم افتاد به در باز امامزاده، انشار خدا داشت منو دعوت 
د براو نماز! رفتم داخل؛ ویفم را دم در گذاشااتم و ومااو گرفتم و ورمی

وردم خدا این قدر به من نزدیکه شروع وردم به خوندن نماز! احساس می
وه هیچ چیز دیشه مهم نیساات! بگد از نماز ویفم رو برداشااتم و بدو بدو 
خودم رو به مدرسااه رسااوندم ولی دیرم شااده بود و آقاو ناظم، چو  به 

رم بود! نررسید وجا بودو و چرا دیر اومدو فقط با چو  ترو دست منتظ
               واه تاازه از درخات اناار ونده بود به جانم افتاد. هر بار وه چو  به بدنم 

خورد به جاو درد وشاایدن، لذت اون نماز اول وقت به جونم چند  می
 !وشم وردم دارم درد میانداخت و دیشه احساس نمیمی

 !نباش من خوبم الانم نشران
 !ولی تمام تنت وبوده رماا 
 !چیزو نیستا 
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بااشااه... تو دراز بک  من میرم برات ویسااه یخ میاارم بذار روو _ 
 «!ات تا فردا خو  بشیوبودیه

هایم وه به این جا رسااید هادو متگجب و حیرتزده نشاهم  صااحبت
 :ورد و گفت

 !یگنی نماز این قدر مهمها 
 لبخندو زدم و گفتم: 

هایی مثل رمااا هر چی داشااتن و هر چی شاادن به بروت همون آدم_
 !نمازهاو خالصانه بود

ساکوت هر دوو ما تا رسایدن به حرم ادامه داشاات. رسیده بودیم به 
رسید. اشک روو  هاو حرم به گوش میحرم. صداو ا ان ملر  از مناره

و هاز پشت پرد.هاو دلرباو حرم نشاه وردمصورتم سر خورد و به گلدسته
 اشک گنبد طلایی و زیبا را نشاه وردم و آرام و زیر لب زمزمه وردم: 

 «...السلام علیک یا ولی ا»
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شاایشااه را وشاایدم پایین و با بادبزن واغذو شااروع به باد زدن خودم 
 :لبخندو زد و گفت« سادات»وردم. 
 !واو چقدر تو گرمایی هستیا 

بابا من گرمایی هم نباشام تو تیرماه تو همغین اتوبوسای مسافرت _ 
 !وردن نوبره

 :گفتسادات ابروهای  را بالا انداخت و با تگجب 
 !نه بابا! شیراز وه بودو وه دست از پا نمیشناختی واسه رفتنا 
 !ونهاش فری میاون قنیها 
 چه طور ا 

خب ببین از وقتی بابا به رحمت خدا رفته ما هیچ مسافرتی نرفتیم. _ 
این یک سالی هم وه جند شروع شده وه هر روز داریم خبرهاو ناراحت 

 .شهبرامون تنوع میشنویم. این عروسی یه وم  وننده می
 !آره مخصوصا وه عروسی دایی عزیزمها 

از توو ویف  پاوت گردو و وشاام  را درآورد و گرفت جلوو من؛ 
وردم. بگد خودش هم یک مشت برداشت و  یک مشات برداشتم و تشکر

داشها! دلم براو همین چیزهاو ووچک داد صاندلی عقب براو مادر و دا
              هاو شاایرین  و شااور و وشاام براو وشااکها .مسااافرت تند شااده بود

در این یک سالی  .هاو وتلت مادراز چاو و لقمه فلاسکهاو پر .بین راه
و لذتهاو زندگی وه نواو جند همه جاو مملکت پیغیده بود، من همه
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و مردم با دیدن آوارگی هم وطنها همه ؛را از یاد برده بودم. فقط من نبودم

 و گل دلابوت شهداو و جوانهاو مثل دستهزدگیشان، با دیدن ت و جند
شان نمانده بود با این حال سرپا بودیم و به خدا امید داشتیم و دماغی براو

 .وه چهار صباح دیشر این جند هم تمام شود و مردم نفسی بکشند
در طول این ساافر، مادرم خیلی خوشااحال بود. حتما عروساای برادر 

رادرت که باش نکرده بودم. اینبهه هنوز تجرلذتی متفاوت داشت؛ لذتی و
را در وت و شالوار دامادو ببینی و روو سرش نقل و نبات و گل بریزو، 
ول بکشاای، شاایرینی پخ  ونی، بهترین لباس را بروشاای و همه تو را با 

 «!این هم خواهر داماده»دست نشان بدهند و بشویند: 
ه جبه از« سیدحبیب»حتما اگر .هارفت براو این لحظه دلم غنج می

یم! گرفت وردیم همین بود. برای  زن میگشاات اولین وارو وه می برمی
ها مخصاوصاا حالا وه وارمند اداره بری هم شده بود و توو فامیل خیلی

 !وردم ور فکر میمشان دنبال  بود یا لااقل من اینچش
  ر چیه رفتی تو فکا 
 !نه... فقط یه دفگه دلم براو سیدحبیب تند شدا 

ی  بری انداخت و هاچشمآبجی ساادات با شانیدن اسم سیدحبیب 
 :گفت
 !آره منم خیلی دلم تند شدها 
 به نظرت میاد ا 
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و میام  مگیرمیتلفنی به مادر گفته بود براو عروسی دایی مرخصی _ 
 .ورب! گفته بود وه دوست داره بیاد و فامیل رو ببینه

ساایدحبیب بود.  یک دلیل شااوی و  وقم براو این عروساای هم دیدن
ام و امیدم بود. از روزو وه گرد یتیمی فقط برادرم نبود، دوسااتم، حاامی

 .را داشت روو صورتمان نشسته بود مثل پدر هواو ما
هاو اتوبوس پر دادم به دشتهاو باز و وسیگی وه چشامم را از شایشه

ونار جاده بود.وشاااورزان در حال درو وردن محصااول بودند و آفتا  با 
هاو زیباو آفتابشردان و هاو پرآ  و مزرعهچشاامه .تابید توان  میهمه 

به روزهاو خوش گذشااته برگشااتم.  .دادجات روحم را صاافا می صاایفی
وقتی هنوز سایه پدر بالاو سر من بود. خانواده شلوغ و متوس ی داشتیم. 
پدرم هم وارمند اداره بری بود اما صفایی وه در زندگی ما وجود داشت از 

بود. از قدیم به عنوان یک خانواده از سااادات شاایراز « ع»اهل بیتبروت 
بین مردم احترام داشاتیم و مخصاوصاا پدرم به خاطر حسن مگاشرتی وه 

 .داشت خیلی مورد احترام اهل محل بود
تماام طول راه را باا شااوی و  وی گذراندیم. صااب  روز بگد یکی از 

روزو قبل از عروسی بود و هر یکی دو . ها آمده بود ترمینال دنبال مایدای
قرار بود عروسی توو یک باغ بزرگ . دادیمتوانساتیم انجام می ومکی می

بگد از یکی دو روز گشتن در شهر زیباو ورب  .و سرسبز و زیبا برگزار شود
 .روز عروسی فرا رسید
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او خودم را در ووچه حبیب بودم و به هر بهانهن سیدچشام به راه آمد

 !رساندم می
رساام و  دربارهبر هم نشااسااته بودیم و طور وه توو اتای دوروهمین 

ها در اتای را باز ورد زدیم یکی از بغه رساوم عروسی در شیراز حرف می
 :و با هیجان و خوشحالی گفت

 !عمو حبیب اومدا 
رد و ما روبوسی وب با همهیبا خوشاحالی رفتیم توو حیا ؛ سیدحب

 !و همه ما را در آغوش مهربان  جا داد
یلی عوض شااده بود. وم حرف و عجیب! تصااویرش با آن لباس خ

او بلند و سکوت مبهم  خیلی شبیه به دامادو وه در  هنم خاوی، ریشه
 !پرورانده بودم، نبود

تا سار شاب صاداو واسونک خواندنهاو شیرازو و ول و دست زدن 
توو خانه ق ع نشد. شب وه شد همه با هم رفتیم باغ! بیشتر عروسیهایی 

ته بودیم توو خانه بود و این عروسی برایم خیلی جالب بود. سر میز وه رف
 :خوردیم وه یکی از زنهاو فامیل جلو آمد و گفت نشسته بودیم شام می

  متی شما هم وار خیر در پی  داریدخب به سلاا 
 :همه با تگجب به هم نشاه وردیم. مادرم حال و احوالی ورد و گفت

 م چ ور حاب خانا 
 !حبیب گفتا 



 ر بارانم...خواهمن  ♦ 04
  

 

 این بار من و سادات و رقیه به هم نشاه وردیم و با تگجب گفتیم: 
 ب !حبیا 

آره.. به  گفتم ایشااالا عروساای تو وی هساات  گفت دهم مرداد _ 
 !تشریف بیارید شیراز در خدمتیم

آمدند و می گفتند و فامیل هم یکی یکی میبگاد از این خاانم، بقیاه
 عقد داریم یا عروسی  دهم مرداد چه خبره 

هماه تگجاب ورده بودیم واه این حرف از وجاا در آمد  ودام عقد  
ودام عروسی  اصلا مشر سیدحبیب نشفته بود وه مرخصی ووتاهی براو 
عروسای دایی گرفته و باید زودتر برگردد من قه! مادرم سید حبیب را صدا 

لبخندزنان و آرام به ساامت ما آمد و با  .زد تا دلیل این حرف  را بررسااد
 :و سیاه  به نشاه ورد و گفتهاچشمرت مهربان و همان صو

 ومد ا مادر مشه از مهمون دعوت وردن خوشت نمیا 
 :مادرم با تگجب گفت

چرا عزیزوم... ولی ایناا یی چی دیشاه میشن  میشن تو ده مرداد _ 
 عروسیته! نکنه عروسو هم انتخا  وردو و ما بیخبریم 

 :سیدحبیب نشاهی به من ورد و گفت
از من پرساایدن وه به  ...ها!. یه ولاغ، چل ولاغ وه میشن اینهآها!.._ 

 !سلامتی وی براو تو دور هم جمع شیم  منم گفتم ایشالا دهم مرداد
 :این بار رقیه پرسید



 11 ♦ زادهساجده تقی

 
 واوو حالا چرو ده مرداد ا 

انشار دوست نداشت جوابمان را بدهد. یک تکه شیرینی از روو میز 
 :برداشت و گفت

 تونو شیرین خانومها؛ این حرفا رو ول ونید، دهنامان از دست شما ا 
 !هاتونه ونید... عروسی دایی

هایی وه پی  آمده بود من را بیشتر به رویاو شب  این حرف و حدیث
عروسی برادرم مشتای ورد. از آن لحظه به بگد ما خواهرها فقط به دامادو 

خواسااتشارو و نحوه و انتخا  عروس و محل زندگی عروس و داماد و
چاه قادر موقع رفتن باه ورب وردیم. باا این حاال هرنهاا فکر میو... ای

خوشااحال بودم در برگشااتن بیحوصااله و بیدل و دماغ بودم. حبیب رفت 
 .جبهه و ما دوباره در حسرت دیدار بگدو برگشتیم شیراز

گرماگرم مرداد شیراز شروع شده بود. صب  گرم مرداد بود وه در خانه 
آشررخانه چادرم را روو سر انداختم و دوان دوان دویدم سمت  را زدند. از

 !در
دحبیب از جبهه برگشته است وه وردم سایچرا احسااس می دانممین

تا آقا با هم آمده بودند و سااراغ   ور خوشااحال دویدم! یک خانم و دواین
چرا این قدر غمزده و غریبه به نظر  .گرفتند. دلم هرو ریخت مادرم را می

از حرف زدنشااان چند دقیقه بیشااتر نشذشاات اما وقتی رفتند  .دآمدنمی
هاو توو باغغه  صورت مادر اشکبار، ومر برادرهایم خمیده و شمگدانی
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پژمرده شاادند. انشار حوض آ  وسااط حیا  پر از خون بود و گلبرگهاو 
 ...هاو دل اهل خانه.یاس و رز روو س   آ  مثل تکه پاره
 ها، مردم،ه جا پخ  شد. همسایهساعتی بیشتر نشذشت وه خبر هم

و بری، فامیلهاو شهرستان همه یکی دوساتان سیدحبیب، همکاران اداره
 .زدند پ  از دیشرو زند خانه را می

تمام آرزوهایم مثل حبا  روو آ  ترویده بودند و از بین رفته بودند و 
م به و خانه زانوو غتوانستم لباس سیاهی به تن ونم، گوشه حالا فقط می

این خواهر »بلال بشیرم و مردم مرا باا دساات نشااان بادهند و بشویند: 
 «!شهیده

و شهرها، و تا آماده شدن پیکر و فامیل از ورب و بقیهتا رسایدن همه
 .سید دو روز طول وشید

این شااهر و آن شااهر به  رداد بود. براو مسااافرانی وه ازصااب  دهم م
ب ورده بودند حاماار گاهی وه با حبی آمدند تا در وعدهو ماا میخااناه

باشاند، شیراز یکسره شهر اندوه و عزا بود. منقل اسفند، گلبرگهاو یاس، 
و پر از نقل و گلبرگ، رخت ها پاشاهاو سار ریز از گلا ، سینی گلا 

                هااو ساابزو وه براو حجله خریده بودیم اش، پاارچاه ساافیاد ساااده
 .همه و همه چشم به راه آمدن داماد بودند

هاو همه وسانی وه به دعوت تی بیشتر طول نکشید وه روو شانهساع
 !آماده شد براو رفتن براو سراپرده وصل ،خودش آمده بودند
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وردم. این همه آرزو ورده اش میو من خواهرش بودم باایاد همراهی

  اش را و حالا وقت  بود دلی از عزا در بیاورم.بودم دامادو
ریختم!  داشتم و روو سرش می میمشات مشات گلبرگ و نقل را بر

این همه شلوغی، این همه از منقل اسافند را بالا گرفتم وه چشام نخورد 
شور، این همه احساس، این همه احترام، این همه عشق و مهربانی! چشم 

 !و باوفانخورد این داماد خوش و قد و بالاو خوش وعده
 ...دهم مرداد روز وصل بود
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 لبخند واپسین
 د سلیمانی/به روایت حلیمه)حمیده( سلیمانیجوا

               بوو ع ر غاذاو ماادر من را باه یااد غذاهاو ساارهم بندو شااده و 
وردیم. گاهی ها در مریوان درست میانداخت وه با بغهمن درآوردو می

د ش به مجروحین در بیمارستان وم می گیاوقات وه وار پرستارو و رسید
ورد و ساانشین نبود، ماا دخترها هنرمان گل میو خبرو از عملیااتهااو 

وردیم شادیم. با هر امکانات اندوی هم وه داشتیم سگی می مشالول می
آوردیم. جایزو رو باه راه ونیم و در اغلاب موارد گنادو هم باالا می

قط م وه فمخصاوصاا شایرینی خشکی وه براو برادرها درست ورده بودی
افتاد 4 «مریم واتبی»از دساات هاو آجرو وهکهومی آرد بود و قناد باا ت

 :وسط مواد. مریم اول گفت
ها و ومی پز بدم و حمیاده بذار این شاایرینی رو من ببرم براو بغه_

 .بشم شیرینی رو من درست وردم
 :آمد گفت اما وقتی گند قنیه در

 !والا به خدا این دسته گل حمیده خانم بود، من درست نکردما 
و توو دسااتم خیره شاادم وه مادرم متگجب و دوپیازهقدر به لقمهاین 

                                                             
 .ا  بانوان رعال ررهنگی    جبسه غرب  ه ا  تسران آمد  بو 1
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 :شد و گفت

 حمیده!... وجایی مادر ا 
 به خودم آمدم و گفتم: 

 !ت خیلی تند شده بوده هیغی... مادر! دلم براو غذاهاو خوشمزا 

 او گفت:با لبخند صمیمانه
 !تونه نوش جونت مادر، نوش جون هما 

 :اش گل ورد و گفتوخیجواد براو عوض وردن فنا، ش
کنه! حالا خوبه تو جبهه نیستی، بین چقدر خودشو براو مادر لوس میبااا 

 !تو بیمارستانی
بگد از مدتها، مرخصاای من با مرخصاای جواد با هم افتاده بود! دلم 

و براو همین شااوخیهاو جواد و تقی وه حالا هر دو نفرشااان در جبهه
 وقبل از شااروع جند و از وقتی غائله جنو  بودند تند شااده بود. من

وردسااتان پی  آمده بود داوطلبانه رفته بودم غر  وشااور و اموراتی مثل 
هایمان با هم  دادم. خیلی مرخصاایامدادگرو و پرسااتارو را انجام می

و شاد و حالا این بار وه اتفای افتاده بود با جواد سار سفره همزمان نمی
 .بودشام مادر بنشینیم برایم غنیمت 

همسارش و دو پسارش از آمدن جواد خیلی خوشحال بودند و مادرم 
 ور تودار و ملرور بود و ح  ین وه خوشحال بود اما همیشه همینهم با ا

ورد. شاااید هم دلیل  این بود وه ما سااه نفر و حال  را خیلی بیان نمی
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 وبتوانیم راحت از خانواده دل بکنیم و براو اساالام و انقلا  هر گوشااه
 .ور وه لازم بود حامر شویموش

خوردم رو به  وردم و میو غاذا را  ره  ره مزه می ور واه لقماهمینه
  فتم:پدرم وردم و گ

 خوام ایندفه اگه بشه بیام جنو آقاجون میا 
 :آقاجانم بدون این وه نشاهم وند، پرسید

  جنو  ا 
 آره آقا اهوازا 

 :جواد پرید وسط حرفمان و گفت
 !و خو  نیست بمون همون وردستان بهترهنه جنو  براو تا 

 :چپ چپ نشاه  وردم و گفتم
 هم  جنشه ه چه فرقی میکنا 

اون جاا دیشاه جاا افتادو همه چی رو میدونی با فرهنششااون، با _ 
هاو ساراه جور شادو، نمیشاه پاشی بیاو یه جاو جدید آدمهاش با بغه

 ...شاید این جا
 :را برید و گفت حرف  را تمام نکرده بود وه آقاجان حرف 

 چه وارش دارو جواد ا 
 ...آخه آقاا 
 آخه نداره عزیز من! هرجا لازمه باید باشها 
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 :بگد نشاهی به من ورد و با نشاه اطمینان بخش  گفت

ارو از باشی، میتونی و بینی وه میتونی مفیدببین باباجان هرجا میااا 
 چیا... خادمات ونی،یاااعلی! خودت هر میتونی باه خلقپی  ببرو،

 !هم تو، هم این دو تا .صلاحه انجام بده
           پادرم مریاد ساارسااخت آقاو دسااتلیب بود. همه چیز زندگی ما را      

زد و حالا وه دستور داده بود همه از مرد و زن  ه دستلیب رقم میلال آیت
توانست  ها باشاند دیشر هیچ چیز و هیغک  نمیباید ومک حال جبهه

 .ودمانع رفتن ما به جبهه ش
جواد . ساافره را جمع وردیم و هر وداممان سااراغ وار خودمان رفتیم

 :دست بردار نبود؛ دوباره دنبال من آمد و گفت
 میخواو بیاو جنو   تو م ملنیا 
 !آره مشه این وه تو نذاروا 

 :لبخندو زد و به شوخی گفت
 !اونجا ممکنه جدو جدو شهید بشیاا 
تو هسااتم وه توفیق  مث باش من تا بیام شااهید میشاام مشهم ملن _

 !شهادت نداشته باشم
 دانممیاش گفتم اما ناین حرف را واقگا به شوخی و در جوا  شوخی

 !چرا جواد بگد از این حرف ساوت شد و توو خودش رفت
تا روزو وه خداحافظی ورد و رفت دیشر آن شااور و خنده و لبخند را 
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 ور به هم وردم باه خااطر حرف من اینفکر می ناداشاات و من هر باار
 بگذاشت، خ گفتم جواد وه همیشه سر به سر ما میبا خود می. ریخت

 شود  یک بار هم ما سر به سر او بشذاریم چه می
بیستم آبان سال شصت بود وه خبر شهادت مظلومانه شهید دستلیب 

شااتر در خانه و طوفاانی از غم و اندوه را در شاایراز به پا ورد و از همه بی
 .و ما این مصیبت اثر گذاشته بودخانواده

زده و  اندوه پدرم مثل و  وه همه چیزش را از دساات داده باشااد،
 !پریشان بود و مادرم هم عزادار و غمشین

ما وه در مکتب شهید دستلیب زندگی را جور دیشرو آموخته بودیم و 
ا د دستلیب پاز وقتی دسات راسات و چرمان را شاناختیم پاو منبر شاهی

                       قادر پریشاااان بودیم واه هیچ مرگ و شااهاادتی گرفتاه بودیم حاالا آن
 !و ما را این قدر غمشین وندتوانست خانه نمی

هنوز یکی دو روز بیشاتر از شاهادت شهید دستلیب نشذشته بود وه 
خبر شااهادت  من را  .جواد آساامانی شااده بود.خبرو دیشر از راه رسااید

اگر قرار نبود انسانهایی مثل جواد با آن همه اد ، توامع،  .نکرد متگجب
اعتقاد، ایمان، پاوی و... شاهید شاوند پ  شاهادت قسامت چه وسانی 

  بود 
هاو غر  قادر در این مدتی وه در جبههحتی نااراحات هم نبودم! آن

بودم، شااهادت و جانبازو جوانان مملکتم را دیده بودم وه برادر خودم را 
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 .دیدم از آنها می هم یکی

 نشستم. خونچقدر شهید را وه خودم شب تا صب  بالاو سرشان می
م وردزشان میوردم. تمیشان پا  میهاوو چهرهها را از صورت و وثیفی

شوند ومی از دردو وه  و این شهدا رو به رو میوه وقتی خانواده با چهره
 .قرار است بکشند، واسته شود

گین و تمیز میشهدا را با دستم خودم  ان شوردم. لباسهاو خونیع رآ
پوشاااندمشااان،  هاو تمیز میوردم و با ملافهشااد عوض می را اگر می

دانسااتم چه خواهرها وه چشاام به راهشااان هسااتند، چه مادرها وه می
منتظرند و چه پدرهایی وه قرار اساات بر این پیکر بوسااه بزنند! دلم قرض 

 .بود
براو انتخا  شدن برادرم خوشحال شاهادت انتخا  شدن بود و من 

او سااخت و عجیب بود. همه و رو به رو شاادنمان لحظهبودم! لحظاه
ریختند. پدرم در جوا  تساالی مردم  حالشااان خرا  بود و اشااک می

 :گفتمی
و من براو از دست دادن شهید من براو پسارم عزادار نیستم، گریه_ 

 !دستلیب است
او واه از جواد خواهیم دید، ن چهرهدوربینم را آورده بودم تاا از آخری

ه ر وانشا .عک  بشیرم. صااورت  را بااز وردیم؛ صااورتی نورانی و آرام
 .آرام آرام بود .شاه نبوده و نیستسالهاست به خوا  رفته و هیغ
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روو صاورت  نشست و صورت  را بوسید لبهاو جواد مادرم وه روب
یدن ود! انشار با دتلییر شااکال داد. حالتی از لبخند را به خودش گرفته ب

خواست لبخند بزند! اما وقتی پدرم جلو آمد لبهای  به حدو به  مادر می
 .لبخند باز شد وه دندانهای  مشخص شد

           وردیم. دلم شااکساات؛ تا این لحظه محکم و همه حیرتزده نشاه می
اراده مقاومت ورده بودم اما دیدن این لبخند اشکم را سرازیر ورد و دلم  با
ا آت  زد. نااگهاان باه فردایی فکر وردم وه در نبود جواد و با دلتنشیهاو ر

هاو ووچک و همسرش فکر وردم و رسید. به بغه تمام نشدنی ما فرا می
مندانه از این لبخند شاایرین شااهادت، رو به جواد وردم و  با لحنی گلایه

 :گفتم
 اتغهچیه جواد به چی میخندو  به دل مادرت میخندو یا به دوتا با 

 !وه ولشون وردو و رفتی
لبخند از روو لبهای  جمع شااد. صااورت  حالت غم گرفت. ونار 

 و لبهای  جورو شااد، انشار وه تلخی حرف مرا شاانیده و می هاچشاام
 !خواهد گریه وند

مو به تنم سایخ شاد. به تن من وه این همه شااهید زیر دستم رد شده 
نفر بیشااتر بود. اما هیچ  بود. منی واه شااهدایی را وه دیده بودم از هزار

 !شهیدو را با این حالت ندیده بودم وه با هر حرف ما تلییر حالت بدهد
براو تشییع شهید آماده شدیم. همه با هم به سمت گلزار شهدا رفتیم 



 11 ♦ زادهساجده تقی

 
وردم وه حالا صاورت جواد چه شکلی است  هنوز و من به این فکر می
  خندد  ناراحت است یا می

واسااتند جواد را توو خا  بشذارند بالاو وقتی توو گلزار شااهدا خ
او  اش همان چهرههنوز چهره فتم. صورت  را وه ونار زدند دیدمسرش ر

 .خواست گریه وند بود وه دیده بودم. می
خواساتم بروم مریوان،  او به جانم افتاده بود. میاز همان لحظه ولوله

بروم و ساوم را خواستم زود به خانه  سنندب، یا اهواز! هر جا وه شد. می
 .بردارم و با اولین اتوبوس راه بیفتم

نف  وسانی وه براو صید به جایی بروم وه همنف  شاهدا باشم. هم
وردن وبوتر خوش خرام شااهادت دل از خانه و زندگی و واشااانه و زن و 

خواستم خودم را به جایی برسانم وه ع ر شهادت  فرزند ونده بودند. می
 .وزد می
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 یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی» 
 «کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی

وردم، چیز خوبی در این غزل حاافم را هر طور تگبیر و تفساایر می
وردم تا بی  از این اهل خانه نشران هاایم را پنهان میآماد. دلشااورهنمی

نشااوند. دیوان حافم را بسااتم و از قید فال خواجه گذشااتم! چشاامم به 
 :و آقا بود وه با خوشحالی لیوان آ  را سر وشید و گفتهاچشم
رایی اس و ونه! گفتن همههاو قبل فری میه با دفگهندفنه م ملنم ای_ 

 !م ملنم صادی باهاشونهدامِ خیر ندیده بودن، آزاد میشن،وه تو دست ص
ماه روو همین ور وه در آن هواو گرم مرداد .دانسااتم چه بشویمنمی

 :و حیا  نشسته بودیم گفتمو گوشهتخت وهنه
باشه چه نشده باشه باید  آقا! صاادی به راه خدا رفته، چه شهید شده_ 

تو این مملکت  رامی باشیم به رماو خدا؛ ما در راه خدا این همه جوون
بقیه! خیلی نباید عز و جز ونیم. شااما وه مومن و  دادیم، صااادی هم مث

 !ها رو دوست ندارهصاحبدلی باید بدونی وه خدا این بیتابی
خت. ی  وه ساارشااار از بیم و امید بود به من چشاام دوهاچشاامبا 

نشااه  خیلی زخمی بود. این هماه سااال رنجهااو نااتمام پدر بودن، 
ها در سااالهاو وودوی باعث زندگی وارگرو و فوت پشاات ساار هم بغه

                    شااده بود چشاام امیادش باه صااادی و مرتناای باشااد. به هیچ وجه 
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 .ورد حتما اسیر شده استپذیرفت صادی شهید شده باشد. فکر می نمی
 :شد گفت صدایی وه به سختی شنیده میبا 
خیال میکنی اگه شاهید شاده باشاه ناراحت میشم، نه والا؛ افتخار _

من  !و شهدا سرافکنده نیستم ولی نور دیدهمیکنم وه منم در برابر خانواده
شرت وجا و جخبرو درد بزرگیه دختر! نمیدونی پارهاز بیخبرو دلتنشم! بی

 .و ویه  نه شب خوا  دارو نه روزهنسرش رو به زمین میذاره، تو خو
دانستم چ ور باید این حال را در  توانستم در  ونم. واقگا نمی نمی

 .ورد
شاهید شده بود. من « حاب شایرعلی» پرت شادم به روزهایی وه تازه

و قد و نیم قد؛ آخرین  عمار بود وه چهل روز ماانده بودم و پنج تا بغه
قدر صاادی و مرتنی هواو دلم را چ. به دنیا آمدبگد از شاهادت بابای  

          داشااتند. نور چشاام مادر و پدرم بودند. بگد از ساایزده شااکم سااقط، این 
دو قلوها را نذر امام رماا وردیم. پدر و مادرم صااادی و مرتنی را بردند 

و غلامی امام رماا را به گوششان آویختند. تا هفت سال مشاهد و حلقه
پختیم.  می4 و نرگ ، هر ماه آش ابودردا من و دو خواهر دیشرم حااجیاه

ه رفتیم از این خان یک رسام شیرازو قدیمی بود براو حاجت گرفتن! می

                                                             
            ها و مر م جمع قسمی ا  نذو ا  مر م شیرا   ه موا  آش  ا ا  منا ل همسایه4

 . نند ند و پس ا  پختن بین همه تقسیم می ن می
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حل پختیم و توو م گرفتیم و می به آن خانه حبوبات و سابزو و رشته می

 .وردیم تا این دوتا برادر بمانندپخ  می
ز سبشاان ه رساید با این وه هنوز پشات لبهایخبر شاهادت حاجی و 

ر آن او وه دشان رسید. نامه نشاده بود رفتند. وقتی خبردار شدیم وه نامه
و حاب شاایرعلی ساال انی روو گذاریم اساالحه ما نمی»نوشااته بودند: 

 «.زمین بیفتد
مرتنی جانباز برگشت و صادی بیخبر پروشید. حالا چند سال بود وه 

 .همه زندگیمان شده بود حسرت یک خبر
 .توانستم. واقگاً نمیتوانستم در  ونمنمی

ورد؛ روزو وه وششم مرداد نزدیک میها ما را به بیستروزها و لحظه
شاده برگردند. پدر از چند روز قبل در خانه مهمانی بنا بود آزادگان مبادله 

ها را دور خودش جمع ورده ها و بغهو نوهپا ورده بود. همه و جشاان به
« صادیِ خدا»داد وه ا هم امید میو پر امید پدر به مهاچشامبود. دیدن 

توانساات برذیرد صااادی زنده باشااد. باز خواهد گشاات، اما مادرم نمی
 .گفت صادی شهید شده استمی

گفتند هنوز دقیقاً مگلوم نیست. خبرها مد پرسیدیم، میاز هر جا می
خدا بسااته بودیم؛ او بود وه باید بهترین تقدیر و نقیض بود. امیدمان را به 

 .وردیب صادی میرا نص
شااناختند، هاو اسااراو شاایراز وه تقریباً همه، پدرم را میخاانواده
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و شااوی از بازگشاات اساایرشااان  گرفتند و با  وییکی از او خبر مییکی
هاو پدر طولانی شده بود و تنرع و اشک و التماس  گفتند. ساجدهمی

گرفتن اغ خبرشد و سرها را تا نیمه بیدار بود. صب  زود بلند میممتد؛ شب
 .رفتاز فهرست آزادگان می

و وسایل لازم را براو استقبال از صادی شیرینی و سبزو و میوه و همه
دو روز قبل از بازگشاات آزادگان، یکی از برادرها با فراهم ورده بود. یکی 

           پدر تماس گرفت. پدر سار از پا نشاناخته، لباس  را عوض ورد و رفت. 
دانستیم چه اتفاقی افتاده و نتظر ماندیم، خبرو نشد. نمیتا ظهر هر چه م

رده وغرو  بود وه پدر خسته و شکسته و بلض چه خبرو شده است. دم
قدر رند ا  شااد، همه دویدیم ببینیم چه خبر شااده اساات. آنوارد حی

 وند. لیوان شااربتین سااکته میاش برگشااتاه بود وه فکر وردم الارهچه
 :نشستم درست وردم و رفتم ونارش

 !چی شده آقا  تو رو خدا، نشرانمون وردوا 
اش را از جیب وت مندرس  درآورد. اشک  شده دوزودستمال گل 

 :را پا  ورد و گفت
 !ها نیستگن اسم صادی توو آزادهمیا 
 :اش بدهم، گفتمخواستم دلدارو 

 !شهشاءا... اسیر آزاد میوه آخرش نیست، باز هم ان خب اینا 
و شهر را آ ین بسته بودند. مردم هم از و ششم مرداد بود. همه بیست
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ردم وپایان جند خرسند بودند و هم از بازگشت آزادگان. با خود فکر می

، چه خبر استببیند یا هر وسی وه از عزیزش بی ها رااگر پدرم این صحنه
ریختم. چراغهاو زدم و اشااک میقدم می هاخیابانشااود! در حاالی می

شااده، پاشاایهاو آ او عود و اساافند، ووچهلهوشاان و رنشی، منقر
اد هاو شو شلوغ و موسیقیهاخیابانهاو خیرات و حلوا و شیرینی، سینی

یا نواهاو حماساای جبهه؛ اما خبرو از صااادی، برادر با غیرت و نوجوان 
ام بیشااتر ام بود. علاقهمن نبود. صااادی مثل پساار خودم بود، مثل بغه

 !ر و فرزندو بود تا خواهر و برادروو مادعلاقه
او خارب از مناطق جنشی  و زندان  در خانهن وجاست  گوشهالا 

در دریاا غری شاااده یاا خااوی شاااده و بر خاا  میهن افزوده اسااات  
ماندن نداشتم. تحمل اشک پدر و مادرم در این  خانه دانستم. تا  درنمی

 .هارفتم سراغ بغهمیروز خیلی سخت بود، اما نزدیک غرو  بود. باید 
ها هر ودام زیون روشاان بود. بغهیو ماادر وه رساایدیم، تلوباه خااناه

نار دست گرفته، ووردند. نرگ  وتا  دعاو ووچکی را بهاو بازو میگوشاه
خواند. مادرم دم در آشارزخانه نشسته بود و تسبی  پدر نشاساته بود و دعا می

 .دند و رفتند توو حیا زیون را عوض وریها وانال تلوشمرد. بغهمی
شااد. پدرم با سااکوت وامل به تصاااویر بازگشاات اساارا پخ  می 

ه هایی وتک رزمندهو تکزیون زل زده بود و انشار در چهرهیو تلوصفحه
بوسدادند، ساراغی از صادق  مینشاان می ها پشت سر هم گرفت. اتو
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دادند. میهاو ووچک اتوبوس دساات تکان آمدند و آزادگان از پنجرهمی
ب بر ل« الله اوبر»آلود بود، اما لبخند دلنشین و ها خسته و خا صورت

 ها وه ایستادند،ها ریخته بودند. اتوبوسها دور اتوبوسداشاتند. خانواده
هاا پاایین آمدند و با شااوی بر خا  میهن سااجده وردند، در میان آزاده

همساارها از  وردن مادرها وهاا و گاه غ دادنتکاانهاا و دسااتخناده
باره دیدم اشااک از دو چشاام پدر مثل ابر بهار خوشااحالی مفر ، یک

گاوزبانی، چیزو دم ونم، اما بااریادن گرفات. خواسااتم برای  آبی، گل
صااادی، دیدار ما »او گفت: آلود و خسااتهشاانیدم وه با صااداو بلض

. سرش روو پاو نرگ  غلتید. پاهای  درازو سارش خم شد« قیامت!به
زد و نرگ  همه را جمع ورد. تندتند به صورت پدر سیلی میصداو جیغ 
د  ومک ونین، ، چشمت رو باز ون، آقا! آقا! چی شآقا»ورد: صدای  می

  .فایده بود بی« حال آقا بد شد!
هاو گرم ما و من و پاهاو نرگ  بود. اشکهادساتسار داغ  روو 

  گذاشتم چکید. دستم را روو صورتاش میماندهراه و به هاچشمروو 
ز به در خانه رویی وه شبانههاچشمآلودش را آرام بستم؛ و اشکهاچشمو 

همه سجده و تنرع طور دیشرو جوا  داده شد. صادی خیره بود. انشار آن
یکدیشر را  ،هاو این غمها و رنجها و دلتنشیدر در جهانی دور از همهو پا

 .دیدند
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ترسایدم موجی به سمتم بیاید  جمگیت به حدو بود وه هر لحظه می
 :گفتممی« زیبا»توانم بیفتند. هر بار به  و چند نفرو روو تن بی

 !آیدخیابان! نفسم بند میو من را ببر حاشیها 
و پرشور جماعت گذاشاتم وساط حلقه ولی باز تا چشام به هم می 

هنوز فرصت نشده  .سارردم افتادم و دلم را به خدا می لااله الا ا... گو می
خواساات بشویم وقتی سااقف و  دلم می .حرف بزنم« احمدعلی»بود با 

ی رو وه به  هنم دیوارها با صدایی مهیب روو سرم آوار شدند اولین تصو
خواسات مثل سالهاو وودویمان وه  دلم می .آمد ماندن تو زیر وانال بود

وردیم و گَل و گشادمان توو دروازه سگدو بدو بدو میوسط حیا  خانه
دویدم. هفت،  داشت دنبالت می میهایمان همه خانه را برصداو خندهو 

رده زدواب وشان بودم. زیبا خیلی سال پی  اهشات تا بغه وه من سوگلی
ر رفتند ساا بود و من مانده بودم و یک لشااشر پساار. برادرها یکی یکی می

را جا جز مدرسااه  و رفتن به هیچشااان و براو من وه اجازهخانه و زندگی
ک  جز برادرهایم را نداشااتم تو شااده نداشااتم و حق بازو وردن با هیغ

                ور روو دسااات مردم باان و همراه همیشااشی! حاالا واه اینبودو همز
اماا چشونه  حالا وه  .دویادم رفتی حق  بود من هم دنباالات می می

خودم ده سال است میهمان این صندلی چرخدارم و پاهایم هم دویدن را 
 .اندهاز یاد برد

 :و زیبا من را به خودم آوردهاو خواهرانهها و مویهصداو گریه
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واوو...  اومدواو نور چیشوم خوش اومدو واوو... عزیزوم خوش ا 

  و...دیر اومدو ولی خوش اومد
              و زنهاو هاو همهباا صااداو خشاادار و مااجه مانند زیبا، شااانه

د وه میاندار این لرزید. حالا نوبت مادرم بو دور و برم زیر بار هق هق می
             زد و قدم قدم به ساامت گلزار گام   ور وه به سااینه میجمع باشااد. همین

 :خواند داشت می میبر
این گل پرپر از وجا آمده... از سفر ور  و بلا آمده... عزیز مادر از »

وجاا آمده  عزیز خواهر از وجا آمده!  خوش اومدو ننه! خوش اومدو 
 «!نور چشام! واشکی پدرتم بود

لابد الان نوبت من . دوباره صداو گریه زنهاو اطراف من بالاتر رفت
توانسااتم بشویم.  ها را بلرزانم. اما چیزو نمیبود چیزو بشویم و شااانه

گاه رفتم به سالیم را به بال روساروهاچشامخیسای   ام سرردم و ناخودآ
36. 

جبهه شدو!  هیسالی وه براو سومین بار با ما خداحافظی وردو و را
برادرها جبهه بودند. چه آنها وه ارتشی بودند مثل پدرم و چه آنها و همه 

بودم  م ملن .ده بود توو قصاا  هم بار سفر ببندوفقط مان .وه فرهنشی
بدون هیچ نشرانی و دلواپسی با تو  .گردو روو و مثل دو بار قبل برمی می

 .خداحافظی وردم
شد  یت نوازش میهادست ور وه سارم وساط آغوشات و زیر همین
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 :گفتی
 !هواو مادر رو داشته باش مادرم دست تو امانته مریم!ا 

ا این ب پاهایم نشاه ون! فکر اینجا را نکرده بودو نه حمد! به نشاه ون ا
توانسااتم هواو وساای را داشااته باشاام. حالا  پاهاو قلم شااده چ ور می

 !سالهاست مادر هواو من را دارد. هواو دختر جانبازش را
بلناام .آلود مادر وه گره خورد بلناام شااکسااتنشااهم به نشاه گریه

وه در بیمارستان  36ل شاکسات مثل همان صاب  سرد چهاردهم اسفند سا
پور را بالاو سرم دیدم وه ونار خانم  ایستاده بود  چشم گشودم. آقاو ملک

 :یم را باز وردم، مات و متحیر گفتمهاچشمورد. همین وه و به من نشاه می
  ...آ...آقاو ملک پورا 

ی  را به آساامان برد و بگد به خانم  نشاه هادسااتو آقاو ملک پور 
 ورد و گفت: 

 «!الهی شکر... ما رو شناخت»
 چی شده  این جا وجاست ا 

 یم را توو دست  گرفت و گفت: هادستپور  خانم ملک
 !نترس مریم جون... تو بیمارستانی دخترما 
 مشه چی شده  بیمارستانا 
هیغی عزیزم... اتفای خاصی نیفتاده بمبارون وردن... خدا رو شکر ا 

 !وه تو سالمی
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دوباره توو سارم پیغید. آخرین تصویر غبارآلودو صاداو انفجار بمب 

او بود وه خون  و سااه سااالهو وحشااتزده دختربغهوه به چشاامم آمد چهره
 ...مادرش روو دست و صورت و دفتر مشق  شتک زد و بگد

گرفت.  انشار تصااویر یک وابوس عذا  آور دوباره داشاات جان می
را  دنم دیدم. دستمدساتم را تکان دادم وه بنشاینم اما سبکی خاصی در ب

م... پتو را ونار زدم و وحشتزده یم... پاهایروو شکم و پاهایم وشیدم. پاها
 « !پاهام.. پاهام... چی شدن»فریاد زدم: 

خواهم داد  خانم ملک پور سرم را توو آغوش گرفته بود تا هر چه می
آور  بزنم و گریاه ونم. اماا پرسااتارها دوباره من را با آرام بخ  و خوا 

یم را باز وردم و مادرم و خانم هاچشماباندند. دم غرو  بود وه دوباره خو
بود وه ولاس  اوخانه پور صاحب پور را دیدم. یادم آمد خانم ملک ملک

 :وردم. این بار آرام و پربلض پرسیدمجا برگزار میام را آنسوادآموزو
 ان  وجان ... زنده ...چ ورن  شاگرداما 

 :ریختن و گفتمادرم شروع ورد به اشک 
 .و ظلمشون رو خرا  ونه ننهخدا خونها 
 .چی شده مادر  بشید منم بدونما 
ن پیاله بمب رو انداخت هیغی ننه! نتونستن فردگاه رو بزننن اومدن دها 

 !جایی وه ولاس درس تو بود
ها و مادرها توو  هنم خاموش و دوباره تصویر روو خا  افتادن بغه
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فریاد و دعا در هم پیغید و یک لحظه همه جا روشن شد. صداو جیغ و 
. دادشاب شد و همه چیز تیره و تار! فقط صدا بود وه گوشم را خراش می

او وه توو ولاس بودند فکر وردم و این یک لحظه به سااه، چهار تا بغه
 :تر از قبل پرسیدم بار من ر 

 ها چی بغها 
 .شون شهید شدنه شون... همه هما 

                       گفات هاا توو  هنم آماد. ماادرو واه میو تاک تاک بغاهچهره
د. بنویس خواهد سواد یاد بشیرد و براو پسرش وه در جبهه است نامه می

خواهد یاد بشیرد اسم نامزدش را بنویسد.  می گفتدختر نوجوانی وه می
، هایشانخواساتند تا تولد بغه دو تا از شااگردهایم وه حامله بودند و می

 ...اد شوند. تصویرشان جلوو صورتم مجسم شدباسو
 .دوباره بلنم شکست

و اشکهای  را پا  ا مادرم همین طور وه با دساتمال گلدوزو شاده
 :ورد نشاهم ورد و گفتمی

خدا دوباره تو رو  .فکر ورده بودن مُردو .تو هم برده بودن سردخونها 
 !به من برگردوند ننه

قدر سنشین بود وه چشام دوختم و بلنم شکست. بلنم آن به مادر
 روزها و شبها و شبها و روزها ببارم.  توانستم می

هم وه تو این طور غریبانه آمده بودو و  13روز بهارو سال و حالا این
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توانسات پشت سرت گریه وند یا بدود یا تشییگت وند هم  خواهرت نمی

ی وه از بمب، بیزارم از بمباران بلنم شکسته است. بیزارم از جند، بیزارم
و بمب را شاااگردانم را قرباانی ورد در حاالی واه هنوز بلد نبودند ولمه

 .بنویسند، جند را بخوانند اما براو صل  می آموختند
و ونم و چهره روو این ویلغر زندگی میده سااال اساات حاالا وه 

            .ونم شااناساام به تو بیشااتر افتخار میو وراهت  میجناد را باا همه
ها و مردهایمان رشید و استوار به قد و قامتت وه بر خا  افتاد تا قامت زن

ام و با ویلغرم از این بماند. حالا وه سااالهاساات یک مگلم جانباز شااده
برم، درس مجساامی  و ساایاه جند را میمدرسااه به آن مدرسااه خاطره

چ وتا  و دفتر و گ نیاز از نیاز از ولمه، بی ام وه هر روز به زبانی بیشده
گویم اگر مردانی مثل احمدعلی نبودند،  آموزهایم می و تختاه، به دان 

اران، ناپذیر از بمب و وابوسی پایانزنهایی مثل من ویلغرنشاین با خاطره
 !آوردندمیوز هم در هر ووچه و خیابان سر برهن

توانم گریه  ونم اما نمی هاو زیبا و اشکهاو مادرم توجه میبه ماجه
اگر  توانم گریه ونم، حتی نم! تشاییع عزیزترین برادرم هم وه باشد نمیو

 و منغنان سینهچشام انتظارو هم برگشااته باشااد، آن بگد از یازده ساال
لبالب از غرور و افتخار است وه جایی براو اشک و اندوه و ماتم در رثاو 

 !شهدا ندارد
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وردم و با دساات انششااتهاایم را توو موهااو ل یف و نرم  رد می

خسته  قدراین. مالیدم اش میدیشرم خمیر زنجبیل و آبلیمو را روو پیشانی
با همین لباسهاو جبهه خواب  برد. سرش را روو پاهایم گذاشته بود وه 

آمد اول بودم تا ساردرد شدیدش را تسکین دهم. هر وقت به مرخصی می
 .ها و همسرشزد و بگد به بغه به من سر می

دانست رامی به این ازدواب نبودم. رامی نبودم از فسا بیایم اهواز می
خواهر این جوان، »گفت: اس میاما عب. و جندآن هم وسااط این مگروه

 « ی.من و خداشناس است و نباید ردش ونپاودا
جا من را ار برادرم آمده بودم اهواز و ایناز هماان بار اولی وه براو دید

        .و عقدش نشااسااتمدید دسات از ساارم برنداشاات تا وقتی وه پاو سافره
داشت. شاناختم فری  وم وم مهرش به دلم نشاسات. با مردهایی وه می

دل  خدایی و دساات و چشاام  پا  بود. همین برایم وافی بود و حالا 
خدا را شاور بودم وه عباس اشتباه نکرده بود و من هم از اعتماد به حرف 

ام از شهر و دیار او براو دوروچاره ،عباس بد ندیده بودم اما در این میان
خانواده شلوغ و هایم از  ها و دوروو عزیزانم نداشتم. مرهم تمام دلتنشی

دانسات جانم به جان  بسته می. مهربانم، دیدن هر از چندگاه عباس بود
 و مناش را بوسیدم. با بوسهسارم را خم وردم و سرِ گرم و خسته .اسات
 :ی  باز شد. سرش را از روو زانوهایم برداشت و گفتهاچشم
 !ات وردمخستها 
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دم سااردردت خو  ! یک وم آبلیمو و زنجبیل به ساارت مالیواوانه  _
 !بشه

 !شه؛ از وم خوابیهخو  میا 
د، اش نشه داشته بونشست و همین طور وه انششتهای  را روو شقیقه

  :گفت
 .دیشه من برم... فقط خواستم یه سر بهت بزنما 
 .من برات شام درست وردم واوانه نمیشه... ا 

بلند شاد و لبخندو زد و اوروت  را از روو چو  لباساای برداشت و 
 :بست گفت هاو اوروت  را میوشید. همین ور وه دومهپ

 .ههگردم جب دوباره شبی برمی ...هام یه سر بزنمخوام برم به بغهمیا 
 قدر زود چرا شب  چرا اینا 

فقط خواسااتم قبل از عملیات  .عملیات داریم باید سااریع برگردم_ 
 .ببینمت

 :گفتماستکان چایی توو دستم لرزید. چایی را دادم دست  و 
... تو رو خدا اگر میدونی عملیات پرخ ریه نرو! واوانشرانم نکن اااا 

 !جون آبجی نرو
 لبخندو زد، ومی از چاو را هورت وشید و گفت: 

دید عملیات پرخ ره نره! این همه صاابر  هایه وه اگ اون چه رزمنده_ 
 !وردیم براو همغین شبی، حالا نرم 
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ه اصاارارها و خواه  و دانسااتم بمنظورش را متوجاه نشاادم اما می

اش را نوشید و بلند شد. من چایی .دهد تمناهاو این چنینی اهمیت نمی
روو صورتم گرفتم و برفت و بوساید. من هم سرش را رورا توو بلل  گ

 بوسیدم و گفتم: 
  ن.سردرد دارو، حداقل یه امشبو بمو الهی خواهر قربون سرت بره،ا 

 زنجبیلها را پا  ورد و گفت: آبلیمو و  ،دستمالی از جیب  در آورد
ی من مالیدو روو سااند بذارو آ  این مگجونی وه تو به پیشااون_ 

اصاالا از همین  .و دیشه خو  خوبمشااه! م ملن باش تا چند دقیقهمی
 !حالا خوبم

در بیرون رفت. دوباره رفتم توو حیا  و بلل  وردم! این بار شاارم  از
 :ورد و گفت

 ! برات سوغاتی بیارممیرم وربلا .دلنشرون من نباشا 
 .این جمله را گفت و من را از آغوش  جدا ورد

 :دوباره به او چسبیدم و گفتم
 .خوام فقط تو سالم برگردمن سوغاتی نمیا 
  !ریم وربلاگفتم وه امشب میا 

 .و آخر را هم گفت و از در خانه بیرون زداین جمله
               ور اماا را  و التها  و نشرانی توو دلم موب شااب شااد و همین

چشمم وه گرم . زد. ترجی  دادم براو فرار از این همه دلشوره بخوابم می
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 .شد و به خوا  رفتم رویاو عجیبی دیدم
آمد و با همان لبخند مهربان، صورت نورانی حنرت به سمت من می

 .رفتم و سلام دادم ورد. جلواش به من نشاه میو آسمانیهاچشمو 
گین از زیر  به گرمی سلامم را پاسخ گفت. بگد دسته گلی زیبا و ع رآ

قدر ع ر گل توو مشااامم این. عباای  درآورد و جلوو صااورتم گرفت
پیغیاده بود واه یاک لحظاه هماه چیز را فراموش وردم. همین واه اماام 

 :خواست برگرد، بال عبای  را گرفتم و گفتم
هاو من تو جبهه هسااتن، خیلی دلم شااور میزنه، آقا! دوتا از برادر_ 

 حالشون چ وره  چی میشن 
 :امام لبخندو به صورتم زد و گفت

 !نشران نباش! جاو برادراو تو خیلی خوبها 
دانستم باید به چه چیزو حالم دگرگون بود. نمی .از خوا  بیدار شدم

ردم و ومیهاو نزدیک این آساامان زیبا نشاه تا صااب  به سااتاره. فکر ونم
از روزو وه به اهواز آمده بودم وحشت و بیقرارو را . زدم خدا را صدا می

          وردم. به عنوان امدادگر و مددوار بیشااتر وقتم را مثل اوساایژن تنف  می
با مرگ، با رفتن، با . ها بودمدر حال ومک رسانی به مجروحین و خانواده

ک هر لحظه منتظر حادثه بودم. ی جات، با پروشیدن بیشانه نبودم. اینشهاد
         وردم و منتظر بودم شاااید لحظاه باالاو ساار مجروح امدادرسااانی می

 .بگد خودم روو این تخت یا وف این راهرو منتظر ومک باشم و  لحظه
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بیم و امیدهای  گذشت و صب  شد. و آن شاب پر ام را  با همه 

 .رم در خانه را زدهااو ساااعت نه بود وه یکی از دوسااتان براد نزدیکی
با صورتی خسته و چشمانی پف ورده از  .چادرم را پوشیدم و دویدم دم در

 :بیخوابی نشاهم ورد و گفت
خانم بردبار خو  هساتین ...ببخشاید وسی پیشتون هست  حاب _

 آقاتون خونه هستن 
گاه گفتم:  دانممین  چرا دلم لرزید و ناخودآ

  غلامگباس... غلامگباس طوری  شده ا 
ساارش را پایین انداخت تا اشااک حلقه زده در چشاام  را نبینم و با 

 :صدایی آرام گفت
 ...فقط مجروح شده... دیشب وه عملیات داشتیما 

م و وردی  را نشانیدم. تمام راه اهواز تا شیراز را گریه میهاحرفبقیه 
در هرروت بودم. چشاامم به پاهایم افتاد وه بدون وف  سااوار ماشااین 

مجروح شااده و به خدا » گفتشااده بودیم. هر چه او میادرم دوساات بر
دانستم آن حال دیشب و من دلم آرام و قرار نداشت. می «چیزی  نیسات

ی تواند باشد. هر بار وس دلیل نمی شوی وربلا و خوابی وه دیده بودم بی
 :گفت در جوا  می گفتمچیزو می

 «!من دیشب خوا  دیدم »
راز هاو شی او ندارد، نزدیکیفایده و خدا دید وتمان وردنوقتی بنده
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و جاده راند و ایستاد. بگد پیاده شد چند لحظه قدم زد ماشین را به حاشیه
 :و دوباره سوار شد و رو به من و همسرم گفت

ببین خواهر من! غلامگباس مال این دنیا نبود، عاشاق شهادت بود! _ 
ر گفت خرمشهش میه هم. دیشاب من خودم دیدم  چه حالی داشات

رو آزاد میکنیم و من میرم وربلا!... چی بشم... خادا به شااما هم صاابر 
هاش، به خواهر و برادراتون باید به مادرش، به همسرش و سه تا بغه...بده

وه شایراز هستن خبر بدیم، تو رو خدا شما محکم باشید تا بتونیم به بقیه 
 .خبر بدیم

 گفتمبه شوهرم میاز آن لحظه فقط منتظر دیدار آخرمان بودم. هر چه 
طااقتتر بود.  ورد! ماادرم از من بیرفات و قبول نمی از زیر حرف در می

 :گفتمی
وردم تا امام « ع»دار نشاادم، نذر امام حسااین من چهار سااال بغه_ 
نم م رو ببیو بغهاگر الان منو نبرید جنازهعباس رو به من داد، « ع»حسین

 .مگیرمیاون دنیا سر راهتون رو . حلالتون نمیکنم
لاخره وار خودش را ورد. فرداو آن روز داشتند ما را به ااصرار مادرم ب

بردند و منتظر دیدن عباس بودیم وه بلناام با بلض  مگراب شااهادا می
آسامان یکی شاد. من و آسامان هر دو می باریدیم! اشاک امانم را بریده 

 :گفتموردم و میبود. به آسمان نشاه می
تو منو  .جا بمونماهواز، حاالا باه امیاد وی اونبردو عبااس تو منو _ 
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 .غریب وردو، چرا تنهام گذاشتی

با پرچم ایران بوی زنان و  هاماشینشلوغ بود و موتورسوارها و  هاخیابان
آزادو خرمشهر از رادیو خبر  .ندگذشتمیشاادو ونان از ونار ماشاین ما 

وارد شویم. اما  نددادجازه نمیاول ا .رفتیم داد و ما به مگراب شهدا میمی
شان وردیم. تابوت زیبای  را وه دیدم خودم را روو تابوت لاخره رامیاب

 .وردندهر چه خواستیم در تابوت را باز ونند قبول نمی.انداختم
 :مادرم فریاد زد

 !م رو ببوسم نامسلمونا، چرا نمیذاریدخوام صورت بغهمیا 
ساارش را پایین آورد و خاانمی واه ظاهرا از نیروهاو تگاون بنیاد بود 

 ونار گوش من گفت: 
 !شهیدتون سر از بدن  جدا شده .مادرت رو ببر بیرونا 

. رمق شااد. افتادم روو زمین یم سااساات و زانوهایم بیهادساات
دستی روو شانه مادر گذاشتم و دستی به . دید یم به ساختی میهاچشام

 :تابوت وشیدم و آرام به مادرم گفتم
  ...!سربریده اباعبدامادر... بشو سلام بر _ 

 

 


